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ویژه نامه بزرگݡداشت روحانیݡ مجاهد 
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سرآغاز
 : ، بهت آور بود و غیرقابل باور خبر
در  خانواده اش  با  شاملو  علی 
مسیر بازگشت از شمال، تصادف 

کرده اند و علی آقا متاسفانه...
متولــد   ، شــاملو صفــوی  علــی 
1360 در مشــهد، فارغ التحصیــل 
کارشناســی  ســمپاد،  مــدارس 
دانشــگاه  از  پلیمــر  مهندســی 
ارشــد  کارشناســی   ، امیرکبیــر
دانشــگاه  از  صنایــع  مهندســی 
علــم و صنعــت و دانش آموختــه 
مشــهد. علمیــه  حــوزه   3 ســطح 
ســالگی اش  چهــل  بــود  گفتــه 
خیلــی زودتــر از آنچــه فکــر می کرد 
رســید و بــرای مــا رفتنــش، خیلــی 

زودتــر از آنچــه فکــر می کردیــم.
دســتان  روی  پیکــرش  تشــییع 
بــا شــکوه تمــام برگــزار  دوســتانش 
شــد و در شــب ولادت مولایش امام 
مضجــع  جــوار  در  زمــان؟عج؟، 
در  و  رضــا؟ع؟  حضــرت  نورانــی 
رواق حضــرت زهــرا؟سها؟ آرام گرفت. 
از  متفــاوت  او  ترحیــم  مجلــس 
در  برگــزار شــد.  مرســوم  مجالــس 
ذکــر  و  وحــی  کلام  تــلاوت  کنــار 
هشــت  آل الله،  مراثــی  و  مناقــب 
فعــالان  و  صاحبنظــران  از  تــن 
ــای  فرهنگــی و اجتماعــی، از زوای
شــاملو  علــی  زندگانــی  گــون  گونا
گفتنــد  آن  تربیتــی  نــکات  و 
هــر  نیــز  شــرکت کنندگان  و 
آخریــن  از  کتــاب  یــک  بــا  کــدام 
کتاب هــای پیشــنهادی علــی آقــا 

شــدند.   بدرقــه 
یادداشــت های  و  پیام هــا 
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یکــی  او  رثــای  در  کــه  متعــددی 
ی  بعد از دیگری در فضای مجاز
یــک  فقــدان  از  می شــد،  منتشــر 
فرهنگــی  تاثیرگــذار  شــخصیت 
می کــرد  حکایــت  اجتماعــی  و 
و  نزدیــکان  مســئولیت  همیــن  و 
ــه  ــی او ب ــنگرانش را در معرف همس
 ، مخاطبــان مشــتاق شــنیدن از او

می نمــود. ســنگین تر 
کریم  شا را  مهربان  خدای  کنون  ا
نشسته  ثمر  به  دغدغه  این  که 
مراسم  با  همزمان  و  است 
فقیدمان  همسنگر  نکوداشت 
، این  پس از چهل روز از رحلت او
مخاطبان  اختیار  در  ویژه نامه 

ارجمند قرار می گیرد. 
آنچه در ویژه نامه »علی آقا« پیش 
یک  از  روایتی  شماست،  ی  رو
که  است  انقلابی«  مومن  »جوان 
میدان  در  جهادی  کار  »مشتاق 
در  جنگیدن  و  اسلامی  تربیت 
انقلاب اسلامی«  جبهه فرهنگی 
انتخاب  که  مسیری  در  و  بود 
نداشت:  تردید  ذره ای  بود،  کرده 

»مسئولیت و سازندگی«...
بر  مشتمل  روایت،  این 
و  گفتارها  از  گزیده هایی 
نوشتارهای خود علی آقا و سپس 
فرهنگی  فعالان  و  شخصیت ها 

و اجتماعی است. 
شرحی  آقا«،  علی  »درباره 
از  او  کوتاه  زندگی  از  مختصر 

زبان خود اوست.
شالوده  آقا«،  علی  »اندیشه 
را  آن  خودش  که  اوست  فکری 
اندیشه  پایه  بر  است  داده  شرح 
صفایی  علی  استاد  مرحوم 
بود. گرفته  شکل  صاد(  )عین 

کتابخوانی، تحول حوزه  کتاب و 

فرایندهای  اصلاح  روحانیت،  و 
سیاسی و خدمات اجتماعی، از 
مهم ترین »دغدغه های علی آقا« 
بود که خودش روایت کرده است.
اربعین،  صندوق  فرهنگی،  نذر 
جلسات  و  کتاب  معرفی  تور 
از  نمونه هایی  کتاب،  معرفی 
که  است  آقا«  علی  »ابتکارات 
در یادداشت هایش به آنها اشاره 

کرده است.
کتابرسان، شرح صوتی  مجموعه 
و  صفایی  استاد  مرحوم  آثار 
به  نیز  نامه ها  و  یادداشت ها 
ما  برای  آقا«  علی  »یادگار  عنوان 

به جا مانده است. 
شخصیت های  آقا«  علی  »برای 
اجتماعی،  و  سیاسی  متعدد 

پیام دادند و دوستان و آشنایان با 
او چندین برابر برایش یادداشت 
برجسته  چهره های  و  نوشتند 
فرهنگی و اجتماعی در مجلس 
گفتند  ترحیمش درباره او سخن 
که گزیده ای از آنها فصل آخر این 

ویژه نامه آمده است. 
ســبکبال  روح  کــه  آن  امیــد  بــه 
احســان  ســفره  مهمــان  علــی، 
و  باشــد  علــی؟ع؟  مولایــش 
هــم  مــا  تــا  مــا؛  همــه  گــوی  دعا
مــرگ،  کــه  کنیــم  زندگــی  طــوری 
آن  و  نباشــد  مــا  زندگــی  مزاحــم 
زندگی ســاز  کــه  یــم  بمیر گونــه 

 . . . شــیم با
1443 هجری قمری،
شب 21 رمضان
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دوران دبیرستان

ســمپاد  در  را  دبیرســتان  مــن 
مــدارس  در  گذرانــدم.  ســمپاد 
کــه  بچه هــای  حقیقتــاً  ســمپاد 
بودنــد  مســتعد  و  درس خــوان 
وارد می شــدند و مــا تــوی ســمپاد 
بــار  ســخت کوش  به شــدت 
آمدیــم. البتــه در کنــار درس، مــن 
کتاب بــاز  و  کتاب خــوان  خیلــی 
ایــن  دبیرســتان  تــوی  و  بــودم 
شــد.  تشــدید  خیلــی  موضــوع 
ــادم هســت در آن دوران خیلــی  ی
مأنــوس بــودم بــا ســعدی و حافــظ 

عرفانــی. ادبیــات  و  مثنــوی  و 
یــادم  فقــط  چــرا!  نمی دانــم 
عاشــق  کودکــی  از  کــه  هســت 

کتــاب بــودم. یــک موقعــی مــادرم 
بچــه  وقتــی  »علــی  می فرمودنــد: 
کتــاب را از او  بــود بایــد بــا دعــوا 
و  کودکــی  دوره  در  می گرفتیــم!« 
دســتم  دم  کتابــی  هــر  نوجوانــی 
بــود را می خوانــدم؛ از قصه هــای 
خــوب،  بچه هــای  بــرای  خــوب 

 .  ... و  مجیــد  قصه هــای 
ی  قــدر یــک  دبیرســتان  دوره  در 
ادبیــات  بــه  کــردم  پیــدا  علاقــه 
مخصوصــاً  ایــران  کلاســیک 
ی  مفهــوم عرفــان. یــادم هســت رو
و  حافــظ  شــعرهای  از  بعضــی 
کتابمــان  در  کــه  مولــوی  مثنــوی 
از  بعضــی  بــا  ســاعت ها  بــود، 
بحــث  معلمــان  و  دوســتان 

کــه حــالا معنــی فــلان  می کردیــم 
چیســت! دقیقــاً  بیــت 

دوران دانشگاه

دانشــگاه  و  گذشــت  دبیرســتان 
فضــای  شــدم.  قبــول  امیرکبیــر 
اجتماعــی  لحــاظ  بــه  امیرکبیــر 
اجتماعــی  علــوم  و  فرهنگــی 
شــهید  اســت.  پرشــور  خیلــی 
ســال های  همــان  مــن  را  ینــی  آو
دور  یــک  دانشــجویی  ابتدایــی 
دکتــر  کتاب هــای  خوانــدم؛ 
خیلــی  دوره  ایــن   ... رفیعی پــور
بــود.  الهام بخــش  مــن  بــرای 
دغدغه هــای  امیرکبیــر  در  کلاً 
بــرای مــن جدی تــر  علوم انســانی 
خودمــان  مهندســی  درس  شــد. 
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کنــار  در  ولــی  می خواندیــم  را 
سیاســی  کار  یــادی  ز حجــم  آن، 
فرهنگــی اجتماعــی و یــک قــدر 

بــود. کتــاب  یــادی  ز
ایــن  بــود  کــه  دیگــری  موضــوع 
بچــه  یــک  مــن  بالاخــره  کــه  بــود 
مذهبــی بــودم، در یــک خانــواده 
بــا  بــودم  مواجــه  ولــی  مذهبــی؛ 
انبوهــی از ســؤالات و شــبهه ها در 
مــورد دیــن، در مــرد قــرآن، در مــورد 
ســؤال ها  ایــن  ...؛  و عصمــت 

بــود. جــدی  خیلــی 
یــک موقعــی بــه خــودم گفتــم مــن 
بایــد تکلیــف خــودم را بــا پاســخ 
ایــن ســؤالات بدانــم؛ در آن زمــان، 
ســؤالات  ایــن  پاســخ  کــردن  پیدا
مطالعاتــی  زمینه هــای  از  یکــی 

ــود. ــن ب ــدی م ج
برای  شد،  تمام  که  لیسانس 
گرفتم  تصمیم  ارشد  کارشناسی 
ادامه  را  صنایع  مهندسی  رشته 
رشته های  در  چون  بدهم؛ 
رشته  نزدیک ترین  مهندسی 
رشتۀ  علوم انسانی،  فضای  به 
صنایع است. درس را در دانشگاه 
کردم. شروع  صنعت  و  علم 

سوالات اساسی

تــا یــک جایــی کــه فوق لیســانس 
بــه  کــردم  شــروع  و  شــد  تمــام 
دکتــری  مقطــع  بــرای  خوانــدن 
درس  داشــتم  جــدی  خیلــی  و 
شــدم  مواجــه  ولــی  می خوانــدم 
کــه  از ســؤالات  یــک دنیایــی  بــا 
فوق لیســانس  چــی؟!  کــه  »حــالا 
را گرفتــی دکتــرا را هــم می گیــری. 
صنعــت  وارد  ی  مــی رو بعــدش 
رئیــس  کــن  فــرض  می شــوی. 
فــلان کارخانــه یــا فــلان مجتمــع 

بعــدش  امــا  می شــوی  تولیــدی 
چــی؟«

درگیــر  مــرا  خیلــی  ســؤال  ایــن 
خــوب  این هــا  همــه  بــود!  کــرده 
اســتاد  می دانســتم  یعنــی  بــود؛ 
دانشــگاه شــدن، مقالــه نوشــتن، 
صنعتــی  کار  یــا  کــردن  یــس  تدر
خــوب  خیلــی  کــردن  تولیــدی  و 
و بــاارزش و جــذاب اســت ولــی 
اســت.  کــم  می کــردم  احســاس 
بایــد  ایــن  از  بیــش  چیــزی  یــک 
باشــد. ایــن را احســاس می کــردم؛ 
فقــط  نمی کــردم.  پیــدا  ولــی 

ایــن  مــن  مطلــوب  می فهمیــدم 
یــک  دنبــال  بایــد  مــن  نیســت؛ 

بگــردم. دیگــری  چیــز 
یــک  کــه  بــودم  فضــا  ایــن  در 
آن  و  افتــاد  دیگــری  اتفــاق 
آیــت الله  حضــرت  فــوت  هــم 
 86 ســال  در  تهرانــی  مجتهــدی 
بــا  انســی  یــک  مــن  خــب  بــود. 
یعنــی  داشــتم؛  ایشــان  مدرســه 
می آمــدم  مشــهد  از  کــه  زمانــی 
نمــاز  یــا  شــب  ســر  یــک  تهــران، 

مغــرب می رفتــم مدرســه ایشــان؛ 
جــذاب  خیلــی  ایشــان  مدرســه 
ایشــان  مدرســه  بــود.  شــیرین  و 
چســبیده بــود بــه یــک مســجد کــه 
ــرای مــردم و  ایشــان بعــد از نمــاز ب
طــلاب صحبــت می کردنــد و آن 
صحبت هــا خیلــی جــذاب بــود. 
تلویزیــون  گاهــی  می بینــم  الان 
نشــان  را  ایشــان  صحبت هــای 
یــک  مــن  خلاصــه  می دهــد. 
و  فضــا  ایــن  بــا  داشــتم  انســی 
یکــی  ایشــان  رحلــت  یک دفعــه 

شکســت. مــن  در  را  چیــزی 
یــک  تلویزیــون  هســت  یــادم 
کــرد از زندگــی  مســتندی پخــش 
زندگــی  از  اطرافیــان  کــه  ایشــان 
ایشــان می گفتنــد؛ از رونــد طلبــه 
و  قــم  در  حضورشــان  و  شــدن 
مــن  بــرای  خیلــی  ایــن  تهــران. 
ــود. مــن احســاس می کــردم  گیــرا ب
گمشــده درون مــن همیــن اســت.

اتفاق مهم 

همیــن  در  مدتــی  مــن  خــب 
بــه  کــردم  شــروع  و  بــودم  فضــا 
از  بعضــی  بــا  صحبت کــردن 
کــه  روحانــی  و  طلبــه  دوســتان 
داشــتم و آنجــا بــود کــه آشــنا شــدم 
کتاب هــای  و  اندیشــه  نظــام  بــا 
علــی  آیــت الله  اســتاد  مرحــوم 
اتفــاق  آن  و  حائــری  صفایــی 
مهــم در زندگــی مــن بــا خوانــدن 
اتفــاق افتــاد؛ یعنــی  آثــار ایشــان 
بــا  مــن  کــه  بــود  این طــور  دقیقــاً 
چنــد  و  بیســت  حــدود  اینکــه 
ــود  ــته ب ــن گذش ــی م ــال از زندگ س
عرق ریــزان  در  و  بــودم  گشــته  و 
روح بــه چیزهایــی رســیده بــودم، 
یــک  بــه  جواب هایــی،  یــک  بــه 
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چیزهایــی  یــک  بــه  گزاره هایــی، 
چیزهایــی  بــودم،  رســیده 
آثــار  خوانــدن  بــا  امــا  کنــده؛  پرا
ایشــان احســاس می کــردم ایشــان 
را رفتــه و همــه  ایــن راه هــا  تمــام 
تــلاش  مــن  کــه  افق هایــی  ایــن 
می کنــم بــه آنهــا برســم رســیده و از 
آن بــالا دارد بــا مــن حــرف می زنــد 
و همــه ایــن حرف هــا و گفتارهــا را 
در کتاب هایــش خیلــی مرتــب و 

اســت. کــرده  بیــان  جــذاب 
بــا  کــه  ی  بــار اولیــن  مــن 
شــدم  آشــنا  ایشــان  نوشــته های 
در یــک مــدت کوتاهــی، شــاید در 
تقریبــاً هرآنچــه  مــاه،  ســه چهــار 
نوشــته بــود را یــک دور خوانــدم؛ 
اســت!  عالمــی  عجــب  دیــدم 
آنجــا  اســت!  دنیایــی  عجــب 
ی بــود کــه ایــده طلبــه  اولیــن بــار

رســید. مــن  ذهــن  بــه  شــدن 
آن  تــا  تحصیــل  دوره  ابتــدای  از 
ــک  ــود ی ــدم ب ــان ارش ــه پای ــان ک زم
بگویــد  مــن  بــه  نشــد  پیــدا  نفــر 
ــه طلبگــی هــم فکــر کــن؛ حتــی  ب
ینــه ای در کنــار بقیــه  به عنــوان گز
اولین بــار  بــرای  آنجــا  گزینه هــا؛ 

گــر  »ا کــه  شــد  مطــرح  برایــم 
بــزرگ اســت و  ایــن آدم  این قــدر 
کار بزرگــی دارد می کنــد، تــو هــم 
کــه  کنــی  می توانــی بــه ایــن فکــر 

باشــی« او  مثــل 

تصمیم بزرگ زندگی

مــن وارد طلبگــی کــه شــدم بــرای 
خــودم دنبــال فقاهــت و اجتهــاد 
و تفســیر بــه معنــای مصطلحــش 
نبــودم بلکــه عشــق مــن و دغدغــه 
بــود.  تربیــت  طلبگــی،  از  مــن 
مرحــوم صفایــی در کتاب هایــش 
تربیــت  کــه  می دهــد  توضیــح 
یعنــی  ی  آدم ســاز و  چــه؟  یعنــی 

چــه؟ 
شــاید  بــود؛  عجیــب  خیلــی 
بــه  کســی  قبلــش  ســال  گــر  ا
می گفــت تــو ســال بعــد ایــن موقــع 
می خندیــدم؛  اصــلاً  آخونــدی! 
شــدن  آخونــد  و  طلبگــی  یعنــی 
ــن  ــن م ــدم ذه ــاب ص اصــلاً انتخ
فکــر  آن  بــه  اصــلاً  و  نبــود  هــم 
نمی کــردم؛ امــا ایــن اتفــاق افتــاد 

شــد. جــدی  کم کــم  و 
ســالگی  هشــت  و  بیســت  در 

یــک  بــه ســمت طلبگــی،  رفتــن 
ی ســخت اســت؛ ولــی مــن  مقــدار
در آن ســن گزاره هایــی بــه ذهنــم 
گــر در چهل ســالگی  کــه ا رســید 
را  تصمیــم  همیــن  بــود،  هــم 
زودتــر  گــر  ا کمااینکــه  می گرفتــم؛ 
هــم  می رســیدم  چیزهــا  ایــن  بــه 

 . فتــم می ر
مهنــدس  موقــع  آن  مــن  خــوب؛ 
بــودم، ازدواج کــرده بــودم، زندگــی 
داشــتم،  شــرکت  می کــردم، 
ســبک  و  داشــتم  کســب وکار 
زندگــی ام کامــلاً شــکل گرفتــه بود؛ 
مــدل تفریحــم، مــدل دوســتانم و 
بزرگــی  خیلــی  تــرس  یــک   .  ...
داشــتم کــه نکنــد از اینجــا رانــده 
و از آنجــا مانــده بشــوم؛ شــاید ایــن 
کلنجــار رفتــن تــا تصمیــم گرفتــن، 
ولــی  کشــید؛  طــول  ســالی  یــک 
خیلی خیلــی  الان  و  بــود  خــوب 

راضــی ام. 
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 چرا شیفته 
»عین صاد« هستم؟

در طــول ایــن ســال های طلبگــی، 
کــه  ســؤالی  پرتکرارتریــن  شــاید 
پاســخ داده ام، ایــن بــوده کــه »چــه 
شــد کــه پــس از ســال ها تحصیــل 
 ... و صنعتــی  کار  و  دانشــگاهی 

طلبــه شــدی؟«
و  دارد  جــواب  یــک  ســؤال  ایــن 
آن هــم آشــنایی مــن بــا نوشــته ها 
»آیــت الله  اســتاد  اندیشــه های  و 
اســت.  حائــری«  صفایــی  علــی 
ــجویی،  ــال های دانش ــام س در تم
حتــی لحظــه ای بــه ذهنــم خطــور 
اســت  ممکــن  کــه  بــود  نکــرده 
ی لبــاس »طلبگــی« بپوشــم و  روز

»آخونــد« شــوم. تــا اینکــه اســتاد را 
شــناختم و همــه زندگــی ام بــه هــم 

یخــت ... ر
مشــغول  کــه  هســت  یــادم 
آماده شــدن بــرای آزمــون دکتــری 
بــودم. آن ســال ها، ســال های 86 
و 8۷، کتابخانــه دانشــگاه تهــران 
و  بــود  بــاز  شــب   12 ســاعت  تــا 

می رفتــم. آنجــا  مطالعــه  بــرای 
آمــار  کتــاب  صبــح  روز  هــر 
چنــد  و  فرونــد  جــان  مهندســی 
مهندســی  منابــع  از  دیگــر  نفــر 
از  تــا  چنــد  همــراه  بــه  را  صنایــع 
کتاب هــای اســتاد، داخــل کیــف 
کتابخانــه  بــه  و  می گذاشــتم 
می آمــدم. شــب، هنــگام برگشــتن 

فقــط  کــه  می دیــدم  منــزل،  بــه 
خوانــده ام  را  اســتاد  کتاب هــای 
و تمــام روزم بــه مطالعــه و تفکــر 

اســت. گذشــته  آنهــا  ی  رو
ــن در  ــی م ــات تبلیغ ــن تجربی اولی
همیــن دوران و قبــل از طلبگــی 
کــه در جمع هــای  شــکل گرفــت 
چندنفــری، کتاب »رشــد« ایشــان 
را توضیــح و شــرح مــی دادم و آثــار 
ی دوســتانم  شــگفت آن را بــر رو
طلبــه  ایــده  اینجــا  از  می دیــدم. 
جــدی  ذهنــم  در  کم کــم  شــدن 
شــد و رســیدم به جایــی کــه الان 

هســتم.
در ایـــن هشـــت ســـال، روزبـــه روز 
کـــه  شـــده ام  معتقـــد  بیشـــتر 
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نوشـــته ها و اندیشـــه های استاد، 
اســـت.  بی نظیـــر  گنجینـــه ای 
کـــه  دارم  جـــدی  اعتقـــاد  امـــروز 
بـــرای معرفـــی دیـــن و پاســـخ بـــه 
هجمه هـــا و شـــبهه ها، و تبییـــن 
پرآشـــوب  دنیـــای  در  اینکـــه 
چـــه  اصـــلاً  امـــروز  پرتحـــول  و 
یـــم و زندگی  ی بـــه دیـــن دار نیـــاز
بـــر  برتـــری  چـــه  دین دارانـــه 
زندگـــی بـــدون دیـــن دارد، هیـــچ 
مجموعه ای بیشـــتر از آثار ایشان 
گر  راهگشـــا نیســـت؛ مخصوصاً ا
بـــا مخاطـــب دانشـــگاهی، اهـــل 
مواجـــه  خوش فکـــر  و  مطالعـــه 

باشـــیم. 
البتــه ســلوک عملــی پیامبرگونــه و 
برخوردهــای تربیتــی و انسان ســاز 
ــت  ــر اس ــی دیگ ــم دنیای ــان ه ایش
کــه جذابیتــی، چه بســا بیشــتر از 

اندیشــه ایشــان داشــته باشــد. 

 نظام اندیشه و سیر 
مطالعات استاد صفایی

مــن  گذشــته  ســال های  تجربــه 
گــر  ا می گویــد  مــن  بــه  را  ایــن 
جــوان،  یــک  بــرای  بخواهیــم 
کــه  کســی  بــرای   ، دانشــجو یــک 
بخواهــد دیــن را خــودش بفهمــد، 
فــارغ از آنچــه خانــواده و مدرســه 
داده انــد  یــاد  او  بــه  دانشــگاه  و 
چــه پیشــنهادی داشــته باشــیم، 
مجموعــه  پیشــنهاد،  بهتریــن 
آثــار  نوشــته ها و ســیر مطالعاتــی 
حائــری  صفایــی  اســتاد  مرحــوم 

اســت.
ایــن آثــار چنــد ویژگــی مهــم دارد: 
یکــی این کــه کامــلاً سیســتماتیک 
یــک  به عنــوان  را  دیــن  و  اســت 
سیســتم بــه شــما معرفــی می کنــد، 

انســجام ایــن مجموعــه گزاره هــا را 
بــه شــما نشــان می دهــد و کامــلاً 
به جــای  یعنــی  اســت؛  روشــمند 
شــما  ذهــن  کنــد  تــلاش  اینکــه 
ســری  یــک  از  مجموعــه ای  از  را 
محفوظــات و مفاهیــم پــر بکنــد، 
و  می دهــد  یــاد  شــما  بــه  روش 
ایــن  تمــام  بــر  تربیتــی  روح  یــک 
چــه  یعنــی  اســت  کــم؛  حا آثــار 
در  چــه  و  اخلاقــی  مباحــث  در 
کــم  روح حا اعتقــادی،  مباحــث 
بــر این هــا تربیــت انســان اســت. *

صــاد  عیــن  اندیشــه ای  نظــام 
خیلــی  کــه  اســت  نحــوی  بــه 
اســتاد  از  آدم  کلــی  و  گیراســت 
دانشــگاه و هنرمند و ... اســتفاده 
بــرای  ایشــان  کتــب  کرده انــد. 
آدم هایــی کــه اهــل فکرنــد، اهــل 
ــو  مطالعــه هســتند، کلــی حــرف ن

دارد.
یــک کتــاب بســیار مهــم ایشــان، 
کتــاب »مســئولیت و ســازندگی« 
مبنــای  کتــاب،  ایــن  اســت0 

»رشــد«،  اســت.  ایشــان  تربیتــی 
»مســئولیت  بلــوغ«،  »نامه هــای 
و  »صــراط«  ســازندگی«،  و 
کتــاب   تــا  پنــج  ایــن  »حرکــت«؛ 
نظــام اندیشــه ای مرحــوم صفایــی 

می دهــد. نشــان  را 
بــا  »رشــد«  کتــاب  مطالعــه  اول 
البتــه  اســت.  خــوب  شــرحش 
کتــاب رشــد ایشــان خیلــی کتــاب 
توصیــه  مــن  اســت.  ســختی 
ایــن  کــه  دوســتان  بــه  می کنــم 
بگیرنــد. بعضــی  را درس  کتــاب 
گردان آقــای صفایــی، ایــن  از شــا
نظــام  گفتنــد.  شــرح  را  کتــاب 
و  مبنــا  دوتــا  ایشــان  اندیشــه ای 
ســنگ بنــا دارد کــه در ایــن کتــاب 
می شــود.  بحــث  آن  از  رشــد 
ی  جــور و  جمــع  خیلــی  کتــاب 
شــاید  خــودم  مــن  ولــی  اســت 
درس  بــار   40-30 را  کتــاب  ایــن 
دادم. بعــد از آن، خوانــدن کتــاب 
مجموعــه  کــه  بلــوغ«  »نامه هــای 
ــه  ــان ب ــه ایش ــت ک ــه اس ــار نام چه

* پست تصویری در صفحه اینستاگرام
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نوشــته اند،  خودشــان  فرزنــدان 
اســت. خــوب 

بــرای  کــه  نباشــد  بــد  شــاید  امــا 
کــه  کتــاب  تــا  چنــد  شــروع، 
را  هســت  ایشــان  خاطــرات 
زندگــی  چــون  بکننــد؛  مطالعــه 
اســت  خاطراتــی  از  پــر  ایشــان 
کــه واقعــا قابــل توجــه اســت یــک 
در  پیــش  سی ســال  کــه  آدمــی 
ایــن مملکــت زندگــی می کــرده، 
این طــور رفتــار پیامبرگونــه داشــته 
اســت. از خاطراتــی کــه از ایشــان 
چیزهایــی  بعضــی  شــده  نقــل 
؟عهم؟و  ائمــه  مــورد  در  کــه  اســت 
در  ولــی  شــنیدیم  ؟ص؟  پیامبــر

می بینیــم. ایشــان  ســلوک 
در  کــردن  انفــاق  و  دســتگیری 
ی  ســخت ترین شــرایط، راه انــداز
و  مــردم  زندگــی  بــه  رســیدن  و 

سرپرســتی آدم هایــی کــه نیــاز بــه 
هدایــت دارنــد در زندگــی ایشــان 
بــر  و  اســت. دور  پررنــگ  خیلــی 
اســت؛  بــوده  آدم  خیلــی  ایشــان 
به ظاهــر  کــه  آدم هایــی  حتــی 
مثــلاً  نبودنــد؛  ســالمی  آدم هــای 
آدمــی کــه اعتیــاد داشــته و تــرک 
ــدن  ــا آدمــی کــه درس خوان کــرده ی
حیــران  و  گیــج  و  کــرده  رهــا  را 
خیلــی  اینهــا  اســت  افســرده  و 
بودنــد؛  ایشــان  بــر  و  راحــت دور 
کــه بعضــی یــه ایشــان  تــا جایــی 
ــد کــه چــرا اینهــا دور  نقــد می کردن
و بــر شــما هســتند؟ بالاخــره شــما 
مــن  می گفــت  ایشــان  اســتادی! 
 ، گــر طبیبــم بایــد آدم هــای بیمــار ا
دور و بــرم باشــند. در مــورد پیامبــر 
دوار  »طبیــب  می فرماینــد:  ؟ص؟ 
بطبــه« یعنــی طبیبــی کــه می گردد 

مــن  می کنــد؛  درمــان  را  بیمــار  و 
باشــم. ی  همین طــور بایــد  هــم 

کــه  ابتدایــی  کتاب هــای  از 
خواندنــش خیلــی خــوب اســت، 
آســمان«  »مشــهور  کتــاب  یکــی 
خاطراتــی  مجموعــه  کــه  اســت 
اســت کــه بعضــی از اطرافیــان از 
ــاب  ــم کت ــی ه ــد و یک ــان دارن ایش
نویســنده،  کــه   » نــور »ردپــای 
ایشــان  از  را  خــودش  خاطــرات 
از  بخــش  یــک  بعــد،  و  گفتــه 
را  ایشــان  کتاب هــای  از  یکــی 
»آیه هــای  کتــاب  و  اســت  آورده 
نــکات  و  داســتان ها  کــه   » ســبز
کتاب هــای  از  برگرفتــه  تربیتــی 
کتــاب،  ایشــان اســت. ایــن ســه 
و  لطیــف  و  رقیــق  کتاب هــای 

 . نــد بی ا ا جذ
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اݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݣݣݣݣݣ�ق
ݩݩݩݖ ݧ ݧ ݧ ݧ

ه های علیݡݡ ݣݣݣݣݣݣاݠ د�ف د�ف
بخش سوم؛

 چرا 
باید کتاب بخوانیم؟

بایـد معتـاد کتـاب شـد! حضرت 
بـه  نسـبت  »مـردم  می گوینـد:  آقـا 
کتـاب اعتیـاد باید پیـدا بکنند.« 
بـه  کـه  چیـزی  گـر  ا یعنـی  اعتیـاد 
آن معتـاد هسـتی نباشـد، حالـت 
خـراب اسـت و نمی توانی زندگی 
کیـدی  تأ این همـه  دلیـل  کنـی. 
دربـاره  بارهـا  انقـلاب  رهبـر  کـه 
مطالعـه و کتاب خوانـی کرده اند، 

؟  چیسـت
ســعه  آدم  بــه  خوانــدن  کتــاب 
آدم  بــه  و  می دهــد  وجــودی 
از  آدم هایــی  می دهــد.  پختگــی 
نظــر ذهنــی قوی تــر و موفق ترنــد 
را  خودشــان  می تواننــد  کــه 
بدهنــد  قــرار  دیگــران  به جــای 
تــو  مثــلاً  کننــد  فکــر  او  مثــل  و 
ظالــم  آدم  یــک  مثــل  می توانــی 
صــورت  ایــن  در  کنــی؛  فکــر 
ظالــم  آدم  یــک  بــا  برخــورد  در 
کــه او دارد بــه  می توانــی بفهمــی 

می کنــد.  فکــر  چیــزی  چــه 
مـا امروز با جنگ فرهنگی مواجه 
آدم  بی دیـن،  آدم  یـک  هسـتیم؛ 
محصـولات  چـون  بی حجـاب، 
کـرده  مصـرف  را  غربـی  فرهنگـی 
محصـول  اسـت.  شـده  این گونـه 
ویژگـی دارد: وقـت  فرهنگـی سـه 
مخاطـب را پـر می کنـد، جـذاب 
تولیدکننـده  ارزش هـای  و  اسـت 
را منتقـل می کنـد. راه مبـارزه ایـن 
محصـولات  هـم  مـا  کـه  اسـت 
حـال  در  کنیـم.  تولیـد  فرهنگـی 

رشد	فکری	و	فرهنگی	با	کتاب
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بهتریـن  و  جدیدتریـن  حاضـر 
کتـاب  مـا  فرهنگـی  محصـولات 
اسـت و متأسـفانه فیلـم و سـریال 

یـم. دار کـم  خیلـی  خـوب 
مــا در ادبیــات دینــی بــا مفاهیمی 
یــم کــه خیلــی مفاهیــم  ســروکار دار
عمیقــی اســت؛ برخــلاف فرهنگ 
روبنایــی  و  ســطحی  کــه  غــرب 
و  شــهوت  طــرف،  آن  اســت. 
غضــب اســت کــه بــا یــک فیلــم 
یــک کــرد؛  هــم می شــود آن را تحر
معــاد  و  توحیــد  این طــرف  ولــی 
ــه تفکــر عمیــق  ــاز ب ــره کــه نی و غی
کجــا  تعقــل  و  تفکــر  ایــن  دارد. 

می افتــد؟  اتفــاق 
اولیـــن حرفـــی هـــم کـــه خـــدا بـــه 
اســـت:  ایـــن  می گویـــد  پیامبـــر 
یـــا  ببیـــن  نمی گویـــد:  »بخـــوان« 
کـــردن  یـــرا ایـــن قرائـــت  ؛ ز بشـــنو
و  اســـت  مهـــم  خوانـــدن  و 
و  ســـخنرانی  دارد.  موضوعیـــت 
رفتـــن  اردو  و  گوش کـــردن  منبـــر 
در  ولـــی  اســـت؛  لازم  و  خـــوب 
کســـی اهـــل مطالعـــه  دوران مـــا تا

و  جامـــع  مؤمـــن  یـــک  نباشـــد، 
نمی شـــود.  عمیـــق 

کیفیــت  افزایــش  باعــث  کتــاب 
آدم  رضایــت  می شــود؛  زندگــی 
از  زندگــی اش  از  کتاب خــوان 
هــم  نخــوان  کتــاب  آدم هــای 
اســت؛  بیشــتر  خــودش  ســطح 
دســتش  در  کــه  کتابــی  بــا  یــرا  ز
لــذت  و  می کنــد  حــال  دارد، 
کتاب خــوان  کــه  آدمــی  می بــرد. 
و  نــدارد  را  لــذت  ایــن  نیســت، 
بایــد از جــای دیگــری تأمین کند.
آســیب های  و  آفت هــا  مطالعــه، 
مثــلاً  می کنــد  کــم  را  اجتماعــی 
کتــاب و مطالعــه قبــل  آدم اهــل 
کتــاب  از ازدواج مــی رود و دو تــا 
ــد0 وقتــی کــه می خواهــد  می خوان
ی راه بیندازد  بچــه دار شــود یــا کار
کت  شــرا وارد  کســی  بــا  یــا  و 
شــود، قبــل از آن چنــد تــا کتــاب 
گاهــی  آ و  علــم  بــا  و  می خوانــد 

می شــود.  کار  یــک  وارد 
آدم هــای  کــه  عللــی  از  یکــی 
ســبک  نمی تواننــد  دیــن دار 

یــج کننــد،  زندگــی اســلامی را ترو
ایــن اســت کــه آنهــا آثــار مکتــوب 
قلم به دســت  آدم  مــا  دارنــد؛  کــم 
لــذا  و  یــم  کــم دار خیلــی خیلــی 

نوشــتن. بــه  کنیــد  شــروع 
یــان مقابــل چــون آدم دســت  جر
یــت  یــاد دارد، در مدیر ز بــه قلــم 
افــکار قوی تــر اســت و شــما وقتــی 
می توانیــد بنویســید کــه چندبرابــر 

ــید! ــده باش آن خوان
فوق العــاده  خــوب،  کتاب هــای 
به خصــوص  دارنــد!  تربیتــی  اثــر 
چیــزی  شــهدا.  و  علمــا  ســیره 
بــا  می خواهــد  عالــم  یــک  کــه 
ســخنرانی و موعظــه جــا بینــدازد، 
کــه  اســت  چیزهایــی  همــان 
کرده انــد.  زندگــی  آن  بــا  شــهدا 
کتابــی مثــل »ســلام  وقتــی شــما 
و  می خوانیــد  را  ابراهیــم«  بــر 
علاقه منــد  هــادی  ابراهیــم  بــه 
ســعی  خودبه خــود  می شــوید، 
و  شــوید  او  شــبیه  کــه  می کنیــد 
مثــل او زندگــی کنیــد و ایــن شــما 

می ســازد. را 

*  جلسه معرفی کتاب برای طلاب مدرسه علمیه سعادت
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 ما چقدر 
»کتاب نخوان« هستیم!

معرفــی  کتــاب  هــم  بــاز  رهبــری 
یــخ  تار بــه  »نگاهــی  کردنــد: 
، بــرای فهــم عمیــق  جهــان« نهــرو
و  ورود  فراینــد  و  اســتعمار 
... و اســتعمارگران  ی  تأثیرگــذار

رهبــر  دغدغه منــدی  این همــه 
کتــاب،  موضــوع  بــه  نســبت 
کتــب  مــدام  کــردن  معرفــی  و 
بــرای  ســخنرانی ها،  در  مفیــد 
شــخص خــود مــن تعجب انگیــز 
چقــدر  مــا  کــه  ببینیــد  اســت. 
»کتاب نخــوان« هســتیم و چقــدر 
یــج  ترو مســئول  دســتگاه های 
مطالعــه فشــل هســتند کــه رهبــری 
کتاب خــوان  بــار  بایــد  یک تنــه 
و  بکشــد  بــدوش  را  مــا  کــردن 
بدهــد. هــم  مطالعــه  پیشــنهاد 

 خطر بی مطالعه بودن 
فعالان انقلابی

سالهاســت یکــی از نگرانی هایــم، 
ســطحی و بی مطالعــه بــودن قشــر 
انقلابی و فعالین فرهنگی است. 
ــا  ــع ب ــنایی جام ــه آش ــش از هم پی
نظــام اندیشــه و اخــلاق اســلامی، 
یــخ،  و در مرحلــه بعــد مطالعــه تار
دیگــر  و  سیاســت  فرهنــگ، 
لازمــه  علوم انســانی  حوزه هــای 
انقلابی گــری اســت کــه متأســفانه 
کم رنگ تــر  کمیاب تــر و  بــروز  روز 

می شــود.
و  انقــلاب  ســابقین  بعضــی  بــا 
فعالین دانشــجویی دهه شــصت 
کــه مرتبــط بــوده ام، کتابخانــه پــر 
آثــار  کــه  دیــده ام  را  پیمانشــان  و 
خورده انــد،  را  مطهــری  شــهید 
علامــه  و  امــام  کتاب هــای 
و  بهشــتی  دکتــر  و  طباطبایــی 
و  کرده انــد  دوره  ...را  و شــریعتی 
کتــاب مهــم در حوزه هــای  کلــی 

هــم  را  علوم انســانی  مختلــف 
کرده انــد. مطالعــه 

خواندن هـــا  کتـــاب  ایـــن  کم کـــم 
جایـــش را به مجلـــه داد، بعد هم 
گ،  بـــه روزنامـــه و ســـایت و وبـــلا
جمله هـــای  تـــک  کـــه  هـــم  الان 
تلگرامـــی و توییتـــری. و بـــا ایـــن 
عمـــق فکـــری، عجیـــب نیســـت 
ســـنگرهای  یک به یـــک  کـــه 
اجتماعی و سیاســـی را از دست 
کنیـــم. عقب نشـــینی  و  بدهیـــم 
ایــن  اصــلاح  بــه  کمــک  بــرای 
تــوان خودمــان،  مشــکل در حــد 
یک دوره دوســاله ســیر مطالعاتی 
اســتاد  و  مطهــری  شــهید  آثــار 
مشــهد  در  را  حائــری  صفایــی 
لازم  نظــرم  بــه  کرده ایــم.  طراحــی 
 ، اســت در تمــام شــهرهای کشــور
بــرای  عمومــی  جلســه  یــک 
از  فــارغ  علاقه منــدان،  همــه 
تحصیــلات و ســن و جنســیت، 
جهــت مطالعــه و فهــم آثــار ایــن 

شــود. برگــزار  اســاتید 
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 ضرورت مطالعات
 گسترده و عمیق برای 

کادرسازی
انقلاب  ذات  و  بطن  و  اصل 
ی  آدم ساز فرایند  آن  اسلامی، 
که  است  ی  آدم ساز و  تربیتی  و 
مصطفی احمدی روشن، محسن 
این  و  سلیمانی  قاسم  حججی، 
آن  و  می کند  تربیت  را  آدم ها 
که آمریکا و اسرائیل با آن  چیزی 

مشکل دارند این است. 
که خیلی اذیتم  امروز چیزی  من 

بعضی  که  است  این  می کند 
انقلابی،  مذهبی،  بچه های  از 
کردند  شروع  که  دانشجو  طلبه، 
ی؛  کارکردن توی فضای مجاز به 
به آنها می گویی: »چی خوندی؟! 
چقدر  خوندی؟!  کتاب  تا  چند 
می شناسی؟!  رو  انقلاب  یخ  تار
رو  اسلام  یخ  تار چقدر 
می شناسی؟!« طبیعتاً خیلی کم!
عمــق  وقتــی  تــا  آدم  ایــن  خــب 
چیــزی  چــه  باشــد  نداشــته 

بکنــد؟ تولیــد  می خواهــد 

ی اســلامی بایــد  مــا بــرای جمهــور
کــه  آدمــی  ایــن  یم.  بســاز کادر 
جوگیــر  بــا  یم،  بســاز می خواهیــم 
اردو  صرفــاً  کــه  ایــن  بــا  کــردن، 
برگــزار  همایــش  صرفــاً  یــم،  ببر

نمی شــود! این هــا  بــا  کنیــم، 
مــدلِ  کــه  می فرماینــد  رهبــری 
بــود  ی  کار همــان   ، کار درســتِ 
کــه مــا دهــه پنجــاه تــوی مســجد 
همــان  می کردیــم؛  کرامــت 
در  نفــره  پنــج  چهــار  جمع هــای 

* . مســجد

موردنظــر  کــه  مطالعــه ای  آن 
کــه  می گوینــد  و  هســت  رهبــری 
می شــود  روحــی  طــراوت  باعــث 
آدم  کــه  می شــود  ایــن  باعــث  و 
یــان اتفاقــات  زنــده باشــد و در جر
ایــن  اینهــا،  و  بگیــرد  قــرار  روز 
می شــود،  گرفتــه  اشــتباه  گاهــی 
درســی  می کنیــم  فکــر  مــا  مثــلاً 
کــه  تفســیری  می خوانیــم  کــه 
اســت!  آن  ایــن   ... و  می خوانیــم 
نــدارد!  ربطــی  هیــچ  درحالی کــه 
مطالعه هــای  یــک  مــا  یعنــی 
یــم،  دار درســی  و  واجــب 
آن   ... و  اصــول  و  فقــه  می شــود 
کــه رهبــری می گویــد  مطالعــه ای 
ایــن نیســت! ایــن شــغل ماســت! 
مثــلاً یــک پزشــکی مــی رود دوره 
جراحــی  مثــلاً  می بینــد  مهارتــی 
کتابــی در آن زمینــه  فــلان، یــک 
می خوانــد، ایــن مطالعــه حســاب 
نمی شــود! یعنــی در آمــار مطالعــه 
مطالعــه  بیــاورد،  نبایــد  خــودش 

یــخ،  تار یعنــی  ادبیــات،  یعنــی 
یعنــی  زندگینامه هــا،  یعنــی 
موفقیــت،  روان شناســی،  حــوزه 
.... ایــن  تربیــت فرزنــد، خانــواده و
دنیــا  همــه  تــوی  کــه  مطالعــه ای 

کــه  می شــود  صحبــت  مــورد  در 
باعــث رشــد فــردی و اجتماعــی 
از  ایــن مطالعــه خــارج  می شــود، 

اســت!  شــغلی  زمینــه 
آقــا  حضــرت  کــه  کتاب هایــی 

ترویج	کتب	مورد	توصیه	رهبری

* برنامه لاجورد
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کــه  می کنــم  احســاس  مــن 
حوزه هــای  و  روحانیــت  فضــای 
افــق  در  کافــی  به قــدر  علمیــه 
مســیر  در  و  اســلامی  انقــلاب 
انقــلاب  آرمان هــای  تحقــق 
آن  نیســت؛  فعــال  اســلامی 
روحانیــت مطلوبــی کــه حضــرت 
نظــر  بــه  می کننــد،  تصویــر  امــام 
در  جامــع  و  کامــل  خیلــی  بنــده 
منشــور روحانیــت تصویــر شــده 
روحانیــت  منشــور  در  اســت. 
کــه  آن  فرازهــای  از  یکــی  ذیــل 
بــه نظــر بنــده خیلــی فــراز مهمــی 
اســت حضــرت امــام می فرماینــد: 
»حوزه هــا و روحانیــت بایــد نبــض 
را  جامعــه  آینــده  نیــاز  و  تفکــر 
همیشــه در دســت خــود داشــته 
قــدم  چنــد  همــواره  و  باشــند 
مهیّــای  حــوادث  از  جلوتــر 
عکس العمــل مناســب باشــند.« 
از جامعه و این  این جلوتر بودن 
کردن به نیازهای حقیقی و  توجه 

روحانیت  وظیفه  جامعه،  واقعی 
است؛ همان طور که وظیفه پیامبر 
و ائمه هم هست، واقعاً باید برای 
متن  از  ما  مردم  واقعی  دردهای 
کنیم. تولید  نسخه  دینی  اصیل 

امروز  که  می شود  احساس 
ی از این هدف  روحانیت ما قدر
که  عقب مانده است و واقعیتی 
که  این  هست  الان  بنده  نظر  به 

واقعیت های  از  حوزه ها  ی  قدر
فاصله  اجتماع  میدان  وسط 
فعالیت های  ی  مقدار دارند، 
فضایی  در  پژوهشی  و  علمی 
مشخص  فایده  خیلی  که  است 
ندارد  جامعه  برای  ملموسی  و 
واقعی  اتفاق های  به  نسبت  و 
اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
ورود  بیشتر  کمی  که  نیاز هست 

تحول	حوزه	و	روحانیت

می خواننــد، حــالا خــدا می دانــد 
و  تفســیر  دربــاره  چقــدر  آقــا  کــه 
حدیــث و ســیره و رجــال این هــا 
مــا  کــه  را  این هــا  می خواننــد، 
کــه  چیزهایــی  آن  نمی دانیــم! 
مطالعــۀ  ایــن  می شــود،  یــظ  تقر
و  ادبیــات  و  یــخ  تار همیــن 

 . ســت ین ها ا
هســت  ایــن  مهــم  خیلــی  نکتــه 
کــه آقــا نزدیــک بــه 60 تــا کتــاب را 
همــه  تقریبــاً  نوشــته اند؛  یــظ  تقر
و  هســتند  روایــی  کتــاب  اینهــا 

خیلــی  آنهــا  تــوی  فکــری  کتــاب 
مجموعــه  مثــلاً  اســت  به نــدرت 
و   ... یــا  تفســیری  یــا  اخلاقــی 
تقریبــاً پنجــاه و چنــد تــا از اینهــا 
شهداســت.  ســیره  کتاب هــای 
ایــن منطــق و دلیــل دارد. یعنــی 
بالاخــره ایــن یــک ســیگنالی بــه 
یــد ایــن  ــا می دهــد کــه شــما برو م
ایــن  کنیــد.  یــج  ترو را  کتاب هــا 
مــردم  عمــوم  درد  بــه  کتاب هــا 
می خــورد. چــون در آن ارزش هــای 
اســلامی هســت، ارزش هــای ملــی 

و  غیــرت  وطن پرســتی،  هســت، 
... همــه چیــز تــوی ایــن کتاب هــا 

. هســت
یــج  اینکــه مــا بــه طــور حیثیتــی ترو
در  را  شــهدا  ســیره  کتابی هــای 
علتــش  یــم  دار کارمــان  دســتور 
ایــن اســت. آدم هــای مختلــف، 
و  پــول دار  بی ســواد،  و  باســواد 
بی پــول، مذهبــی و غیرمذهبــی، 
بــرای  شــهدا  تــوی  آدم هــا  همــه 
خودشــان الگــو پیــدا می کننــد. *

* جلسه معرفی کتاب برای طلاب مدرسه علمیه سعادت
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و بیشتر نسخه های واقعی  کنیم 
معرفی  را  اهل بیت؟عهم؟  و  قرآن 

ی کنیم. کرده و پیاده ساز
داشتم  که  جدّی  دغدغه  حقیر 
حوزه  باید  که  است  بوده  همین 
یعنی  کنیم،  نزدیک  جامعه  به  را 
به  را  جامعه  واقعی  مسئله های 
را با این ها  حوزه ببریم و طلبه ها 
این  از  کنیم  تلاش  و  کنیم  آشنا 
و  طلاب  در  که  بزرگی  ظرفیت 
حوزه  علمای  و  فضلا  اساتید، 
حل  برای  کنیم  استفاده  هست 
و  جامعه  واقعی  مسائل  کردن 
اسلامی  انقلاب  واقعی  مسائل 
در  بیشتر  خیلی  طبیعتاً  این  که 
زندگی  سبک  و  فرهنگی  حوزه 
مرحله  در  و  بیفتد  اتفاق  باید 
سیاست  اقتصاد،  حوزه  در  بعد 
ما  حوزه ها  این  همه  در   ... و 
مقدم  خط  را  حوزه  طبیعتاً  باید 

ی  کردن مسئله های جمهور حل 
اسلامی بدانیم.

از طرفــی یــک مســئله و عارضــه 
امــروز  روحانیــت  در  کــه  واقعــی 
وجــود دارد ایــن اســت کــه گاهــی 
قــوی،  مــردم  تــوده  بــا  مــا  ارتبــاط 
بــا  نیســت،  مــداوم  و  جــدّی 
گذشــته  علمــای  ســیره  این کــه 
کــه خیلــی  اســت  بــوده  ایــن  مــا 
و  می کردنــد  زندگــی  مردمــی 
خیلــی بــا مــردم ارتبــاط داشــتند؛ 
ایــن مســئله بــه دلایــل متفــاوت 
از  یکــی  امــروز  مختلفــی،  و 
و  حــوزه  کــه  آســیب هایی 
ــتند. روحانیــت بــه آن دچــار هس

مــا یکــی از ایراداتــی کــه در حــوزه 
یــم ایــن اســت کــه تشــکل های  دار
کار  یــم؛  دار کــم  خیلــی  ی  حــوزو
تی میــان طلبه هــا خیلــی  تشــکیلا
معــدود  خیلــی  و  کم ســابقه 

در  مــا  دوســتان  دغدغــه  اســت. 
جبهــه روحانیــت مردمــی انقــلاب 
ایــن  کــه  اســت  ایــن  اســلامی 
اتفــاق بیفتــد و روحانیــت وســط 
اجتمــاع  مســائل  واقعــی  میــدان 

* قــرار بگیرنــد. 

 یک عذرخواهی کوچک
 از مردم شهرم؛ مشهد

خیلـــی بی مقدمه بگویـــم: مدتی 
و  تلخـــکام  ی  قـــدر کـــه  اســـت 
و آشـــوب های  اتفاقات  دلخورم. 
اخیـــر کام همـــه مـــا را تلـــخ کرده 
امـــا غصـــه و نگرانـــی حقیـــر چیز 
دیگری اســـت. نگرانم از آنچه که 
یشـــه و مبدأ این آشوب هاست  ر
آن  بـــه  نســـبت  متأســـفانه  و 
کـــردن  پـــاره  »دو بی توجهیـــم. 
کنـــی  پرا »تهمـــت  و  جامعـــه« 
نســـبت بـــه ملتزمیـــن بـــه نظـــام و 
بروز شـــکاف های  زمینه  قانـــون« 
فرهنگـــی - اجتماعـــی را فراهـــم 

ایـــن شـــکاف ها، هـــر  و  می کنـــد 
روز بـــه شـــکلی و با هـــر بهانه ای 
جامعـــه را دچار تنـــش می کنند.
است  سالی  چند  تعارف،  بی 
ذات  عین  در  مشهد،  من،  شهر 
ساحت  به  ارادتمند  و  مذهبی 
حضرات معصومین؟عهم؟ که نماد 
اخلاقگرایی  و  عقلانیت  مدارا، 
هستند، جولانگاه تفکر و نگاهی 
صاحب  را  خود  جز  که  شده 
حق و ملتزم به شریعت و مبانی 
انقلاب نمی بیند. اینکه برخی از 
ی از  عزیزان ما، در عین برخوردار
صراحت  به  حکومتی،  مناصب 
ی  از یک جریان سیاسی جانبدار
و  باطل  را  مقابل  طرف  و  کنند 

ی  هیچ رو به  بخوانند،  شیطانی 
قابل قبول نیست... 

یک  به عنوان  بنده،  که  ی  آن قدر
ادله  و  روایات  در  مبتدی،  طلبه 
هیچ  داشته ام،  مطالعه  شرعی 
کسب  برای  که  ندیده ام  جایی 
برای  ی  مجوز سیاسی،  قدرت 
و  اخلاق  و  شرع  خلاف  اعمال 
سیره  در  باشیم.  داشته  قانون 
حضرت امام؟ره؟ و رهبری عزیز 
نیز همیشه قانون، فرقان و معیار 
از باطل تلقی شده  جدایی حق 
از  تخطی  برای  اجازه ای  هیچ  و 
قانون به کسی داده نشده است.

اصلاح طلب  هیچ گاه  حقیر 
هم وطن  هر  دست  اما  نبوده ام، 

اصلاح	فرآیندهای	سیاسی	

* مصاحبه با رسانه جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی
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دل  قانون،  چارچوب  در  که 
عزیز  ایران  پیشرفت  ی  گرو در 
مورد  بارها  می بوسم.  را  دارد 
آیا  که  گرفته ام  قرار  سؤال  این 
یا  مشهد،  روحانیت  همه  نظر 
همین  مشهد  انقلابی های  همه 
را  مقابل  جریان  همه،  و  است؟ 
درباره  بسیار  و  می دانند؟  باطل 
مورد  ی ها«  پندار حق  »خود  این 
این  که شما چقدر  بوده ام  سؤال 
خیلی  می پذیرید؟  را  نگاه ها 
حرمت  حفظ  به خاطر  اوقات 

کرده ام،  سکوت  بزرگواران  برخی 
در  و  الان،  می کنم  احساس  اما 
وقت  دیگر   ، کشور کنونی  شرایط 
باید  نیست.  مجامله  و  سکوت 
که:  کنیم  تکرار  بلند«  »بلند 
کشور  پیشرفت  و  ثبات  کشتی 
گروه و جناح نمی تواند به  را یک 
ساحل آرامش برساند، همان طور 
هم  مقدس  دفاع  و  انقلاب  که 
و  سلایق  همه  حضور  بدون 
البته  و  نرسید  نتیجه  به  گروه ها 
در این میان، تنها معیار حقیقی، 

و  سلیقه  هیچ  نه  است،  قانون 
ذائقه سیاسی.

همفکرانم  و  دوستان  دیگر  به 
مصالح  به خاطر  که  ندارم  ی  کار
و ملاحظاتی خون دل می خورند 
و دم برنمی آورند. اما من شخصاً 
عذرخواهی  شهرم  مردم  از 
ارزش های  تبیین  در  که  می کنم 
کوتاهی  حقیقی اسلام و انقلاب 

کرده ام...
همگی مرا ببخشید ...

 کمیته اجتماعی
رویش

یک اتفاق خوب که مدتی است 
است  اتفاقی  شده ایم،  درگیرش 
اجتماعی  »کمیته  عنوان  تحت 

یش«. رو
سرکشی  از  قبل،  ماه  چند   ، کار
بسته  چند  اهدای  و  مختصر 
خانواده  چند  به  ارزاق  کوچک 
شروع  قرقی  منطقه  در  مستمند 
شد. حجم محرومیت و فقر مادی 
و فرهنگی و آسیب های اجتماعی 
، برایمان  این منطقه متصل به شهر
عجیب و گاهی غیرقابل باور بود.

مجاهد،  دوست  چند  همت  به 
کرد و جلسات  گسترش پیدا  کار 
درمان،  اشتغال،  برای  منظمی 
توزیع کمک های غذایی و لباس 
این  قوت  نقطه  شد.  برگزار   ... و
عزیزی  دوست  حضور  جمع، 
این منطقه  در  که 16 سال  است 
دقیق  آشنایی  و  هستند  ساکن 

و  منطقه  اقتضائات  و  افراد  با 
نیازها و حتی تک تک خانواده ها 
بسیاری  خلاف  بر  اینکه  و  دارند 
مقطعی  خیریه،  حرکت های  از 
که  شده  تلاش  و  نیست  کوتاه  و 
افراد،  متنوع  و  مختلف  نیازهای 

دیده شود و پاسخ یابد.
وعده   500 حدود  هفته  هر  الان 
برای  می شود  توزیع  گرم  غذای 
افرادی که شاید در هفته حتی یک 
باشند  نداشته  گرم  غذای  وعده 
که برای حدود 300 وعده آن بانی 
ثابت داریم. برنامه های متعددی 
سلامت،  غربالگری  قبیل  از 
خدمات حقوقی و مشاوره ای و ... 

را هم دوستان در دست اجرا دارند.
ی گذاشتیم با نام »طرح کسر  قرار
علاقه مند،  فرد  هر  که  حقوق«  از 
مبلغی را به طور ماهانه، از حداقل 
10000 تومان برای هزینه های غذا 
و  شود  متقبل  درمان  یا  لباس  یا 
بخش  که  کند  پرداخت  ماهانه 
یادی از هزینه ها از همین محل  ز
و  بهترین  فعلاً  و  می شود  تأمین 
مشارکت،  پیشنهاد  راحت ترین 

همین طرح است.
موردی  کمک های  بحمدالله  الان 
زیادی هم از قبیل گوسفند نذری، 
یا اطعام، یا تقبل خرید لباس یا ... 

دریافت می کنیم.

خدمات	اجتماعی	
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داستان شیدا
در  ربیـــع  خواجـــه  خیابـــان  آخـــر 
کوچه هـــای  از  یکـــی  انتهـــای 
یـــک  ســـوم  طبقـــه  یوســـف زاده، 
یـــک فضـــای 50  در  ســـاختمان 

مســـتأجرند. متـــری 
و  می آیـد  دختـرک  می زنـم  کـه  در 
قدوقـواره  برخـلاف  و  می کنـد  بـاز 
اسـت  خوش زبـان  سـاله اش   ۷
مثـل  را  معاشـرت  آداب  و 
ببخشـید  می دانـد:  آدم بزرگ هـا 
باید بیایید طبقه سـوم، ببخشـید 

 ... یـم  دار پلـه  این قـدر  کـه 
می گیـرد  را  پلاسـتیک ها  از  یکـی 
راهنمایـی  خانـه  درب  تـا  و 
ارزاق  و  خوردنی جـات  می کنـد، 
ی را که به دستشـان  و اسـباب باز
می دهیـم خیلـی مؤدبانـه خودش 
و بـرادر 5 سـاله اش مرتـب تشـکر 

اسـت. شـرمنده  زن  می کننـد، 
می نشـینیم. بـه دختـرک می گویـد 
. می گویم لازم نیسـت  چـای بیـاور
خیلـی  مـی آورد.  دختـرک  امـا 
مرتـب و خانمانـه، هرچنـد لحظه 
می گویـد:  شـیرینش  زبـان  بـا  هـم 

می شـود...   سـرد  بفرماییـد 
از  و  شـد  سـرد  دیدیـن  وای  ای 

افتـاد؟! دهـن 
اسمش را می پرسم ... شیدا... 

کلاس چندمی؟ ... اول... 
اول  گرد  شـــا می گویـــد  مـــادرش 

کتـــک خـــوردن! بـــا  شـــده؛ 
خـب   ... می زدیـد؟  کتـک  چـرا 

می گرفـت! یـاد  بایـد 
دارد  زیبایـی  صـورت  دختـرک 
آن قـدر  مـی آورد،  را  دفتـرش 
کـه  نوشـته  تمیـز  و  خوش خـط 
کمتـر دیـده ام، بـا رنگ آمیزی های 

زیبـا، می گوید خواندن را دوسـت 
برایـت  می گویـم  خیلـی،  دارم 

 ... یـم  می آور داسـتان  کتـاب 
ی  بـرادر 5 سـاله اش سـرش بـه بـاز
امـا  شـده  گـرم  ی  اسـباب باز بـا 
دختـرک مثـل یـک خانوم نشسـته 
مـادرش  بـه  می کنـد،  صحبـت  و 
اسـت.  خانـوم  چقـدر  می گویـم 
نکـرده  بچگـی  بچـم  می گویـد: 

! قـت هیچ و
از  می گویـد  را  زندگـی  قصـه  مـادر 
خـودش  بقـول  شـوهرش  اینکـه 
ی  گـچ کار و  بـوده  کار  اوسـتا
می کـرده و زندگـی خوبـی داشـته 
امـا معتـاد می شـود و کار به جایی 
می رسـد کـه در یـک اتـاق زندگـی 
در  غریبـه  مـردان  و  می کننـد 
شـوهرش  هم پیالـه  اتـاق  همـان 
می شـوند و تـا تعـدی بـه زن پیـش 

می رونـد...
مـرد  و  گرفتـه  را  طلاقـش  حـالا 
یکسـال است ناپیداست و زن با 
دو بچـه دسـته گلش بـه گوشـه ای 
تـا بچه هایـش  از شـهر پنـاه آورده 

بـزرگ شـوند. امـن  در جایـی 

می گویـد در خانه ای کار می کردم 
کرونـا گفتنـد نیـا، گاهـی  به خاطـر 

حبوبـات بسـته بندی می کنـم...
برایشـان  کـه  میوه هایـی  شـیدا 
اصـرار  و  آورده  و  شسـته  بردیـم 

بخـورم،  دارد 
میوه را برمی دارم و اجازه می گیرم 
عکس از صورت زیبایش بگیرم.
حــرف  مــدام  می خواهــد  دلــش 

بزنــد...
در  پولـــی  گـــر  ا می گویـــد  زن 
می توانـــد  باشـــد  اختیـــارش 
لباســـی،  کنـــد؛  خریدوفـــروش 
و   ... خوردنی جاتـــی  یـــه  ای،  ادو

باشـــد. داشـــته  درآمـــدی 
شــروع  بــرای  کــه  کمک هایــی 
کارش جمــع شــده در اختیــارش 
میلیــون.   5 فعــلاً  یــم.  می گذار
می گویــد خیلــی خــوب اســت و 

می کنــد دعــا  مــدام 
کنـد  شـروع  را  کار  می شـود  قـرار 
از  نگرانـی  بدهـد.  را  گزارشـش  و 
یـاد  ز را  زن  همـت  بچه هـا  آینـده 

اسـت.  کـرده 
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فکـــر  آنچـــه  از  زودتـــر  خیلـــی   ... چهل ســـالگی 
می کـــردم رســـید. اما محاســـباتم دقیـــق در نیامد. 
را  چهل ســـالگی  کـــه  داشـــتم  یقیـــن  یک وقتـــی 
ی زندگـــی می کنم کـــه قبلش،  نخواهـــم دیـــد. طور
توفیق شـــهادت پیـــدا خواهم کـــرد و الان می بینم 
کـــه زهی خیـــال باطل! مـــا کجا و شـــهادت کجا؟ 
هنـــوز خیلی بچـــه ام برای این حرف هـــا ... از خدا 
خیلـــی ممنونم. خیلـــی بیش از لیاقتـــم، و خیلی 
بیـــش از متوســـط مـــردم دنیـــا، نعمت داشـــته ام و 
خیلـــی شـــرمنده ام، از اینکه هرچه نـــگاه می کنم، 
تقریبـــاً همـــه ایـــن عمـــر و این همـــه نعمـــت را در 
بطالـــت صرف کـــرده ام. حســـرتم از این ســـال ها: 
لحظاتی اســـت کـــه بی یاد او گذشـــته، نمازهایی 
کـــه  نافله هایـــی  خوانده شـــده،  بی حـــال  کـــه 

... و ازدســـت رفته 
ی در محضــر  و در آینــده: مشــتاقم بــه خدمتگــزار
کار جهــادی در  قــرآن و اهل بیــت علیهم الســلام، 
تربیــت اســلامی، و جنگیــدن در جبهــه  میــدان 
، عــلاوه  ــز فرهنگــی انقــلاب اســلامی. انقــلاب عزی
بــر جبهــه نظامــی، در جبهــه فرهنگــی و اقتصــادی 
هــم، حــاج قاســم نیــاز دارد، و وظیفــه همــه مــا ایــن 
اســت کــه از خودمــان، بــرای ایــن میدان هــا ســردار 

یم. بســاز
ی دنیایــی ام بــرای خــودم، رفتــن از  الان تنهــا آرزو
ایــن دنیــا بــا شــهادت و در مقــام علمــای ربانــی 
گــر زمانــی،  ا و  یــد  اســت. شــما هــم منــت بگذار
دو  همیــن  کنیــد،  خیــر  دعــای  برایــم  خواســتید 

بطلبیــد. را  حاجــت 

شوق	خدمت	و	کار	جهادی	در	میدان	تربیت	اسلامی
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کارا�ت علیݡݡ ݣݣݣݣݣݣاݠ
ت � ا�ب

بخش چهارم؛

حــدود  را  فرهنگــی  نــذر  کانــال 
ی  همــکار بــا  پیــش  مــاه  شــش 
یکــی از دوســتانم، بــرای عرضــه 
ارزشــی  فیلم هــای  بلیــت 
فکــر  امــروز  کردیــم.  ی  راه انــداز
شــهرها،  همــه  در  کــه  می کنــم 
تأســیس  کانالــی  چنیــن  بایــد 
شــود تــا بتوانــد فیلم هــای انقلابــی 

کنــد.  یــج  ترو را  ارزشــی  و 
یــادی  ز ســیانس های  ســینماها 
 ) دارنــد )عمدتــاً صبــح و عصــر
کــه بــرای بلیط هــای آن مشــتری 
و  نمی شــود  یافــت  چندانــی 

بســیار راغــب هســتند کــه بلیــت 
از  کننــد.  عرضــه  نیم بهــا  را  آنهــا 
ی از مــدارس،  طــرف دیگــر بســیار
حوزه هــای  بســیج،  پایگاه هــای 
و  جلســات  حتــی  و  علمیــه 
هیئت هــای مذهبــی علاقه منــد 
بــه تهیــه بلیــت نیم بهــا هســتند. 
مشــکل اینجاســت کــه تهیــه ایــن 
بلیــت نیم بهــا، نیازمنــد پیگیــری 
مســئولین  بــا  ی  نامه نــگار و 
عمومــاً  و  سینماهاســت 
ایــن  مســیر  تشــکل ها  مســئولین 
ــت  ــد و فرص ــری را نمی دانن پیگی

ندارنــد. را  آن 
نقــش  دقیقــاً  فرهنگــی«  »نــذر 
واســطه بــرای همیــن کار را انجــام 
می دهــد. مــا بــا تعامــل بــا ســینما، 
بلیــت  گســترده  حجمــی  در 
و  می کنیــم  یافــت  در را  نیم بهــا 
در  اطلاع رســانی  ضمــن  بعــد 
افــراد  اختیــار  در  را  آن  کانــال، 
قــرار  متقاضــی  گروه هــای  و 
مســئولین  واقــع  در  می دهیــم. 
هیئــت،  یــا  بســیج  یــا  مدرســه 
و  طولانــی  پیگیــری  به جــای 
به راحتــی  ســینما،  از  وقت گیــر 

	فرهنگی نذر
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به صــورت  کانــال  از  را  بلیــت 
می کننــد. یافــت  در نیم بهــا 

را هــم  کار دیگــر  بعــداً دو  البتــه 
اول  کردیــم.  شــروع  کانــال  در 
بــه  فرهنگــی  یارانــه  اختصــاص 
بــرای  اینکــه  یعنــی  بلیت هــا، 

تبلیــغ بیشــتر و بــا کمــک خیریــن، 
ی هــر بلیــت هــزار یــا گاهــی دو  رو
هــزار تومــان یارانــه هــم پرداخــت 
بــا  کتــاب  عرضــه  دوم،  کردیــم. 
. امــکان ارســال بــه ســطح کشــور

انجــام  را در مشــهد  کار  ایــن  مــا 

در  کــه  مطمئنــم  امــا  می دهیــم، 
تمــام شــهرهای مــا، جــای چنیــن 
بیــن  کــه  اســت  خالــی  کانالــی 
ســینما  مخاطــب  کــم  ســاعات 
واســطه  فرهنگــی  تشــکل های  و 

باشــد.

کــه در ایــن  یکــی از برنامه هایــی 
کتــاب،  یــج  ترو بــرای  ســال ها 
یــا  ر گــر  ا )البتــه  کــرده ام  ابــداع 
کتــاب  معرفــی  تــور  نباشــد!( 

. ســت ا
یــک عامــل بســیار مهــم در کتــاب 
نخوانــی مــردم مــا، ایــن اســت کــه 
ســن  مناســب  و  خــوب  کتــاب 
نمی شناســند.  را  خــود  ذائقــه  و 
ــه حقیــر نشــان می دهــد کــه  تجرب
کیفیــت  گــر کتــاب مناســب و با ا
معرفــی  برایشــان  را  مطمئــن  و 
مــوارد  ی  اتفاقــاً در بســیار کنیــم، 
تــور  می کننــد.  یــد  خر به راحتــی 
معرفــی کتــاب را بــرای پاســخ بــه 

کــرده ام. همیــن نیــاز طراحــی 
پاتــوق  فروشــگاه  در  را  برنامــه 
مشــهد  ملــت  پــارک  کتــاب 
برگــزار می کنیــم. وســعت و تنــوع 
امــکان  فروشــگاه،  ایــن  عناویــن 
کتاب هــا  از  کاملــی  معرفــی 
جمــع  بــا  می کنــد.  فراهــم  را 
فروشــگاه  ابتــدای  از  مدعویــن، 
بخــش  هــر  در  و  می کنــم  شــروع 
و  خانــواده  نوجــوان،  )کــودک، 
تربیــت، شــهدا، رمــان و ادبیــات، 
 )... و علوم انســانی  مذهبــی، 
کتاب هــا، نویســندگان و ناشــرین 

مهــم را معرفــی می کنــم و بعضــی 
کلیــدی  و  مهــم  کتاب هــای 
خــاص  مخاطــب  آن  بــرای  کــه 
خواندنــش لازم و واجــب اســت را 

می کنــم. مشــخص  برایــش 
و  جمع هــا  بــرای  تابه حــال 
ایــن  مختلفــی  مخاطبیــن 
کــرده ام )فعالیــن  برنامــه را برگــزار 
ائمــه  طــلاب،  فرهنگــی، 
و   )... و دانش آمــوزان  جمعــه، 
مثبتــی  بســیار  بازخوردهــای 

. م فتــه ا گر

هــم  پاتــوق  دوســتان  معمــولاً 
بــرای  و  می کننــد  محبــت 
بــا  یــد  خر امــکان  حاضریــن، 
فراهــم  را  تخفیــف  درصــد   10
بیشــتری  رغبــت  تــا  می کننــد 

شــود. ایجــاد  یــد  خر بــرای 
ایــن  شــهرها  همــه  در  امیــدوارم 
هــر  و  گــردد  رایــج  خــوب  اتفــاق 
مخاطبــی و در هــر ســنی، لااقــل 
کــه خواندنــش  20 عنــوان کتــاب 
بشناســد. را  اســت  لازم  او  بــرای 

	معرفی	کتاب	 تور

*  جلسه معرفی کتاب برای طلاب مدرسه علمیه سعادت
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 جلسات
معرفی کتاب

خانگــی،  روضــه  جلســه  یــک 
کتــاب جهــادی  یــک نمایشــگاه 
کــه در طــول  کتــاب  بــا 4 عنــوان 
کــه  ی  کار کــردم.  معرفــی  بحــث 
ان شــاءالله باقــوت ادامــه خواهــم 
یــع  توز شــبکه  فقــدان  در  داد. 
از  اســتفاده  بــه  یــم  ناچار قــوی، 

جهــادی. روش هــای  ایــن 

و  شـد  توفیـق  پیـش  سـال  چنـد 
کردیـم.  ایـن صنـدوق را تأسـیس 
کـه شـرایط سـفر  هـدف، ایـن بـود 
کربلا، از طریق وام قرض الحسنه، 
بـرای افـراد مختلـف و مخصوصاً 

بشـود. تسـهیل  کم بضاعـت، 
کـه  کسـانی  از  فراخوانـی دادیـم و 
تمایـل داشـتند در ایـن صنـدوق 
دعـوت  باشـند،  داشـته  سـهمی 
ایـن  بـه  را  مبالغ شـان  کردیـم 
بـا  کننـد.  و هبـه  صنـدوق هدیـه 
در  وجـوه،  ایـن  کـه:  توضیـح  ایـن 
هـر سـال قمـری، یکبـار بـرای سـفر 
اربعیـن(  در  ترجیحـاً  )و  کربـلا 
زودتـر  گـر  ا و  می شـود  داده  قـرض 
اون  از  برگشـت،  سـال  یـک  از 
جهـت  قرض الحسـنه  بـرای 
اسـتفاده  مؤمنیـن  نیازهـای  حـل 
ایـن  کـه  ان شـاءالله  و  می کنیـم 
صنـدوق تـا زمـان ظهـور حضـرت 

باشـد. فعـال  حجـت؟ع؟، 
و  ریـز  مبالـغ  فراخـوان،  از  بعـد 
درشـت، از ده بیسـت هـزار تومان 
واریـز  تومـان  میلیـون  چنـد  تـا 
ایـن  کردیـم.  شـروع  را  کار  و  شـد 

سـاله  چهـار  حـدوداً  صنـدوق، 
سـال  از  غیـر  و  اسـت  فعـال  کـه 
کـه به خاطـر بسـته بـودن  گذشـته 
همـه  در  ندادیـم،  کربـلا  وام  راه، 
آن  وجـوه  و  فعـال،  سـال ها  ایـن 
دائمـا بـه شـکل قرض الحسـنه در 

اسـت. بـوده  گـردش  حـال 
هرسـال  گذشـته،  سـال های  در 
کمک هـای  از  نفـر  صـد  از  بیـش 
کربـلا  سـفر  بـرای  صنـدوق  ایـن 
شـخص  بـرای  کردنـد.  اسـتفاده 
خـودم، اتفاقات دیدنی و زیبایی 
رقـم خـورد. از خانـواده ای که بعداً 
ی شـده  مطلـع شـدم پول جمع آور
یـه دخترشـان را بـه مـا  بـرای جهیز
کـه  خانـواده ای  تـا  دادنـد،  قـرض 
در وجـوه اهدایی شـان، به وضـوح 
چشـم  بـه  عیـدی  نـوی  پول هـای 
ایـن  ارادت  قصـه   ... و می خـورد 
تمامـی  اهل بیـت؟ع؟  بـه  مـردم 

نـدارد.
زائـر  عزیـزان  از  یـادی  ز تعـداد 
اسـتفاده  کمک هـا  ایـن  از 
معلـول،  زایـر  دو  مثـلاً:  کردنـد. 
زایـر  یـک  یتیـم،  دانش آمـوز  یـک 

دو   ، اهـواز از  نفـر   13  ، مسـتبصر
خانـواده 4 نفـره از تهـران و قزوین، 
شـرکت  یـک  کارکنـان  نفـر  ده 
تولیدی، 16 نفر از یکی از مناطق 
حاشـیه شـهر مشـهد، یک کاروان 
یکـی  توسـط  کـه  نفـره  حـدوداً 80 
شـهر  حاشـیه  تشـکل های  از 
اعـزام شـدند و در قالـب وام هـای 
حمایـت  هزارتومانـی  سـیصد 

... و شـدند 
کـه  کردیـم  را  تلاشـمان  تمـام 
حتی الامـکان افـرادی را انتخـاب 
کمـک،  ایـن  بـدون  کـه  کنیـم 
و  نبـود  مقـدور  برایشـان  سـفر 
تجربـه  را  اربعیـن  یـارت  ز اولیـن 
کمک هـای پرداختـی  می کردنـد. 
یـک  کثـر  حدا قرض الحسـنه 
کمک هـای  و  تومـان  میلیـون 
هـزار  پانصـد  کثـر  حدا بلاعـوض 

بـود. تومـان 
خیلی  استقبال  و  کار  زیبایی 
تصمیم  شد  باعث  خوب، 
مجاز  خیریه  یک  تأسیس  به 
کریم  مجازی  خیریه  نام  به 

اهل بیت؟عهم؟ بگیریم.

صندوق	اربعین
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ابتدا  از  طلبگی  فضای  در  من 
با  و  داشتم  تربیت  دغدغه 
در  جوان  و  نوجوان  مخاطب 
حلقه های  و  مساجد  و  مدارس 
که  چیزی  می کردم.  کار  تربیتی 
کتاب  که  بود  این  بودم  دیده 
دارد  تربیتی  توان  خیلی  خوب 
از  دارم  خاطره  خیلی  من  و 
کتاب  یک  با  که  آدم هایی 
کرده  پیدا  تحول  زندگی شان 
من  همین  به خاطر  است. 
کتاب  کارتن  دوتا  یکی  همیشه 

عقب ماشین داشتم و جاهایی 
این  داشتم  جلسه  و  حلقه  که 
و  می کردم  معرفی  را  کتاب ها 
را  کتاب  می خواست  کسی  گر  ا

می توانست تهیه کند.
سال ها  را  کتاب  جدی تر  ارائه 
جواد  عزیزم  برادر  با  پیش 
از مغازه  گوشه ای  یاراحمدی در 
شروع  او  رایانه ای  لوازم  فروش 

کردیم. 
رواج  با  بعد  به  جایی  یک  از 
ما  ذهن  به  ایده  این  تلگرام، 

که چرا ما از این ابزار برای  رسید 
استفاده  خوب  محتوای  انتقال 
و  تلگرام  کانال  ایجاد  با  نکنیم. 
آرام آرام  کتاب ها  پستی  ارسال 
آمد.  سفارش  شهرستان ها  از 
و  گرفتیم  را  فعلی  فضای  بعد 
صاحب  کتابرسان  تلگرام  کانال 
سال  شد.  هم  فیزیکی  فروشگاه 
بله  و  ایتا  و  سروش  کانال  بعد 
بعد  و  کردیم  تقویت  و  اضافه  را 
را  سایت  و  گرام  اینستا صفحه 

به طورجدی فعال کردیم.

مجموعه	کتابرسان
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بادقت  خودم  را  کتاب ها  همه 
نظر  از  هم  می کنم.  انتخاب 
جذابیت  هم  و  مفهوم  و  محتوا 
 3-2 هفته ای  تولید.  کیفیت  و 
موضوعات  از  طیفی  با  کتاب 
متنوع ادبیات، مذهبی، تربیت و 
کودک و نوجوان  خانواده، شهدا، 
با  کتاب ها  ... معرفی می کنیم.  و
تخفیف عرضه و به سراسر ایران 
به  ارسال  چون  می شوند.  ارسال 
همیشه  شهرستان ها  و  روستاها 
هزینه  داشته،  اولویت  ما  برای 
کز  مرا نصف  آن ها  برای  ارسال 

استان است.
کتابرسان  در  که  مهمی  کار 
کتاب  مشاوره  می شود  انجام 
کتابرسان  ما  همین  برای  است 
بنا  اجتماعی  شبکه های  در  را 
گذاشتیم و تعدادی از همکاران 
مشاوره  افراد  برای  همواره  ما 

انتخاب کتاب می دهند.
که  است  این  ما  افق  و  نگاه 

تا  هزار  حداقل  روستا  در  افراد 
خودمانی  تعبیر  به  خوب  کتاب 
دسترس  در   » »به شرط چاقو
داشته باشد. می خواهیم فضایی 
هم  مخاطب  آن  که  کنیم  فراهم 
را  کتاب ها  این  بتواند  به راحتی 
آنها  به  بخواهد  گر  ا و  بشناسد 
او  این طور  کند.  پیدا  دسترسی 
و  کتاب خوان  یک  می تواند  هم 

کتاب باز بشود.
کتابرســـان در واقـــع یک ســـامانه 
یـــع  جهـــادی بـــرای معرفـــی و توز
کتـــاب  ســـریع  و  ارزان  آســـان، 
و  کشـــور  ســـطح  در  خـــوب 
دنیاســـت.  اقصی نقـــاط  حتـــی 
اســـت  موقوفـــه  یـــک  کتابرســـان 
نفـــع  هیـــچ  مؤسســـین،  بـــرای  و 
مالی نـــدارد. همه هـــدف ما این 
اســـت که هر مـــاه، بتوانیم تعداد 
را  خـــوب  کتاب هـــای  بیشـــتری 
کنیـــم.  یـــع  کشـــور توز در سراســـر 
یـــک  گاهـــی  کـــه  کتاب هایـــی 

جلـــدش، زندگـــی یک انســـان را 
می کنـــد. متحـــول 

واقعاً در حال جنگ هستیم و هر 
و  تلویزیون  میدان  در  یم  دار روز 
فضای مجازی، تلفات می دهیم. 
مهمات ما برای دفاع از مردممان 
، کتاب های  توی این جنگ نابرابر
ما  به  هم  شما  هستند.  خوب 

کمک کنید.
مهم ترین هدف ما خوانده شدن 
کتاب های  بیشتر  مصرف  و 
کمک  برای  لطفاً  است.  خوب 
می توانید،  بیشتر  هرچقدر  ما  به 
در  و  بخوانید  خوب  کتاب های 
که  کنید  مرحله بعد، لطفاً تلاش 
دوستان،  خانواده،  اطرافیان تان ، 
با   ... و همسایگان  گردان،  شا
کتاب های خوب درگیر بشوند و 
برسد.  دستشان  به  خوب  کتاب 
فردبه فرد  معرفی  جای  هیچ چیز 
به  چهره  اصطلاحاً  و  مویرگی  و 

چهره را نمی گیرد. *

* متن این قسمت ترکیبی از یادداشت های مرحوم علی آقا در صفحه اینستاگرام و برنامه کتاب باز و صوت مصاحبه دیگری از ایشان است.
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صفایــی  اســتاد  آثــار  بازخوانــی 
بــود  جلســاتی  سلســله  حائــری 
گذشــته،  کــه از ســال تحصیلــی 
ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــت نه ــه هم ب
دانشــگاه  در  رهبــری  معظــم 
فردوســی آغــاز شــد. ســال پیــش 
اول  نامــه  و  »رشــد«  کتــاب 
»نامه هــای بلــوغ« مرحــوم اســتاد 
هــم  امســال  و  کردیــم  مــرور  را 
دیــروز  کردیــم.  آغــاز  را  »صــراط« 
برگــزار  کلاس  جلســه  ششــمین 
کتــاب  نیمــه  بــه  تقریبــاً  و  شــد 

. یم ه ا ســید ر
اســتقبال و مشارکت دانشجویان 
و  هســت  خــوب  جلســات  در 
 ، امیدوارکننده تــر بســیار  اتفــاق 
در  دیگــری  دوســتان  اینکــه 
صــوت  از  مختلــف،  شــهرهای 
و  می کننــد  اســتفاده  جلســات 

خودشــان در جمع هــای کوچــک 
و  می کننــد  مباحثــه  را  مطالــب 
گاه گاه ســؤال یــا ابهامــی دارنــد کــه 
می پرســند. و  می گیرنــد  ارتبــاط 
کــه نظــام  سال هاســت معتقــدم 
اندیشــه ای مرحوم اســتاد صفایی 
حائــری، بهتریــن پیشــنهاد بــرای 
و  شــبکه ای  منســجم،  فهــم 
عقلانــی دیــن بــرای جــوان امــروز 
ســیر  ایــن  جذابیــت  و  اســت 

دانشــجویان  و  طــلاب  بــرای  را 
کــه  مدت هاســت  جــوان، 
ایــن  امیــدوارم  می بینــم.  بعینــه 
دینــی،  معرفــت  بــزرگ  گنجینــه 
همــه  دســترس  در  بیش ازپیــش 

گیــرد. قــرار 
پ.ن: صــوت جلســات، در ایتــا 
و   @einsad_fum  در ســروش  و 
@einsad_ و در تلگــرام بــا آدرس

 sharhدر دســترس اســت.

هو المحبوب
سرکار  گرامی  خواهر  محضر 

خانم ... و برادر عزیزم ... جان
بعد از سلام و احترام

مراسم  هنگام  نداشتم  توفیق 
خدمتتان  در  آن  از  بعد  یا  عقد 
که  بود  ذهنم  در  نکاتی  باشم. 
عرض  برادرانه  داشتم  دوست 

تمسک  به  گرفتم  تصمیم  کنم، 
بزنگاه مهمی  این  برای  بزرگان  از 
ید، چند خطی  که در آن قرار دار
ان شاءالله  تا  بنویسم  برایتان 

در  و  ایشــان  شــخصی  صفحــه  در  یــادی  ز یادداشــت های  آقــا  علــی  مرحــوم  از 
گرام و کانــال شــخصی او در پیام رســان ایتــا باقــی  صفحــه کتابرســان در اینســتا
مانــده اســت کــه مــرور آن یادداشــت ها نــکات آموزنــده فراوانــی دارد. علاوه بــرآن 
ــترس  ــفارش ها در دس ــا و س ــب نامه ه ــان در قال ــز از ایش ــت پرمغ ــدادی یادداش تع
اســت. در ادامــه نامــه ای کــه ایشــان بــه مناســبت عقــد یکــی از دوســتانش نوشــته 

ــد.  ــد آم ــت خواه ــمند و راهگشاس ــی ارزش ــر نکات ــتمل ب ــت و مش اس

	استاد	صفایی شرح	آثار

	نامه	ها یادداشت	ها	و
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عمل کردن  با  و  بماند  یادگار 
و  فیض  هم  حقیر  بنده  شما، 

نصیب ببرم.
این  می دانید  خوب  اینکه:  اول 
من  برای  چقدر  فرخنده  پیوند 
آن  برای  و  بوده  خوشحال کننده 
خودتان  امیدوارم  کرده ام.  دعا 
را  بزرگ  نعمت  این  قدر  هم 
ی ها و مسائل  بدانید و با دلخور
روزمره )که حتماً دیر یا زود اتفاق 
پیوند  این  گرمای  می افتند( 

مبارک را سرد نکنید.
دوم اینکه: هدف و غایت ازدواج 
نزدیک تر  الهی،  و  دینی  نگاه  در 
شدن و قرب به حضرت احدیت 
حرکت  بعد،  به  جایی  از  است. 
بدون  خدا  سمت  به  انسان 
نیست.  مقدور  و  ممکن  همسر 
که  است  زندگی  موفق  زندگی 
نزدیک تر  خدا  به  را  ما  روزبه روز 
کند.  محبوب تر  خدا  برای  و 
از  روز  هر  می کنم  خواهش 
امروز  آیا  که  کنید  سؤال  خودتان 
یا  شده ام  محبوب تر  خدا  برای 
و  بزرگ  هدف  این  برای  و  نه؟ 

مهم برنامه ریزی کنید.
زیور  به  بحمدالله،  اینکه:  سوم 

دور  و  جهادی  زندگی  و  قناعت 
آراسته اید.  از تجمل و تشریفات 
این نعمت را قدر بدانید. تجربه 
به محض  که  دیده ام  و  کرده ام 
تشریفاتی،  زندگی  به  ورود 
انسان  از  توفیقات  از  ی  بسیار
امکان  دیگر  و  می شود  سلب 
از  معنوی  و  مادی  دستگیری 
کرد  نخواهیم  پیدا  را  محرومین 
ضرر  بسیار  ابدیت  مقیاس  در  و 
تک تک  چون  کرد.  خواهیم 
نصرت  و  کمک  مورد  که  افرادی 
هستند،  ما  معنوی  و  مادی 
دعای خیرشان در دنیا و آخرت 

راهگشا و توشه ما خواهد بود.
که  دارم  دوستی  اینکه:  چهارم 
که  مشترک  زندگی  ابتدای  از 
تفسیر  یک  گرفتند  تصمیم 
سال ها،  از  بعد  الان  و  بخوانند 
بابت همین  را  برکات  از  دنیایی 
این  از  آوردند.  به دست  تصمیم 
پربرکت  و  خوب  تصمیمات 
چندتایی  زندگی تان  برای 
مطالعه  شب،  )نماز  بگیرید 

روزانه، تفسیر یا حدیث یا ...(
روایات،  به تصریح  اینکه:  پنجم 
دارد.  مادر  و  پدر   3 فردی  هر 
علاوه بر پدر و مادر نسبی، پدر و 
مادر همسر و استاد هم در حکم 
احترام  و  هستند  مادر  و  پدر 
کلید  مادر  و  پدر  به  خدمت  و 
است.  معنوی  و  مادی  برکات 

 ، همسر مادر  و  پدر  به  نسبت 
و  احساس  و  برخورد  همان 
که با پدر  ی را داشته باشید  رفتار

ید. و مادر خود دار
ی  یادگار و  توصیه  ششم: 
دوستان  همه  به  من  همیشگی 
مقصد  له  کان  من  »ضاع  است. 
هدفی  و  مقصد  گر  ا الله«  غیر 
کنید،  انتخاب  خدا  از  غیر 
دوست  حتی  می شوید.  ضایع 
برای  باید  هم  همسر  داشتن 
باشد.  او  فرمان  به  عمل  و  خدا 
دوست داشتنی که به خاطر ظاهر 
باشد   ... و جایگاه  و  شهوت  و 
کم کم فروکش می کند و با حرکت 
به سمت پیری ضعیف می شود، 
می بینیم. که  خیلی ها  مثل 

داشتن  دوست  درحالی که 
قوی تر  روزبه روز  خدا،  به خاطر 
زمانی  تا  و  می شود  محکم تر  و 
این  می کند،  خدایی  خدا  که 
پیوند هم محکم و پربرکت باقی 

می ماند.
و  انتخاب ها  تک تک  در  و 
تحصیل،  و  زندگی  عرصه های 
اجتماعی،  روابط   ، کسب وکار
... هر جا خواست  رفاقت، تفریح و
و  خودمان  خواست  بر  را  خدا 
دیگران ترجیح دهیم، علاوه بر نفع 
در  ابدیتمان،  ساختن  و  اخروی 
همین دنیا هم نفع و سود خواهیم 
توجهات  ظل  در  امیدوارم  برد. 
؟عج؟، توفیق  حضرت ولی عصر
به  مختوم  و  خداپسندانه  زندگی 
و  باشید  داشته  را  شهادت  خیر 
حقیر را نیز از دعای خیر فراموش 

نفرمایید.
» »علی صفوی شاملو
      1399/4/8
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بخش ششم؛

پیام	ها

روحانی جوان و پرتلاش 
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

فرهنگی  جبهه  مؤثرین  از  دانشگاه،  و  حوزه  استاد  پرتلاش،  و  جوان  روحانی  گهانی  نا درگذشت 
انقلاب و مدیر مؤسسه کتابرسان مشهد، برادر جهادی حجت الاسلام مهندس علی صفوی شاملو 

موجب تأسف و تأثر فراوان شد.
یج  ترو و  کتاب  نذر  جمله  از  فرهنگی  طرح های  مجری  به عنوان  سال ها  این  طول  در  مرحوم  آن   
بهره مندی جوانان نسل انقلاب از محصولات ارزشی و فعالیت در گروه های جهادی مجاهدت های 

مستمر و مخلصانه ای داشت.
گروه هــای جهــادی و فرهنگــی، دوســتان، آشــنایان   اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه فعــالان 
ــواده  ــرای خان ــی و ب ــوان اله ــرت و رض ــت و مغف ــعید رحم ــد س ــرای آن فقی ــان، ب ــزز ایش ــواده مع و خان

محتــرم و ســایر بســتگان صبــر و ســلامتی از درگاه خداونــد متعــال مســئلت می کنــم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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جهادگر پرتلاش و نخبهٔ اندیشمند 
بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام والمســلمین  اندیشــمند  نخبــهٔ  و  پرتــلاش  جهادگــر   ، عزیــز بــرادر  درگذشــت  خبــر 
یــج مبانــی مکتــب تشــیع، اقامــهٔ دیــن  جنــاب آقــای علــی صفــوی شــاملو کــه جوانــی خــود را وقــف ترو
الهــی، خدمــت بــه نظــام اســلامی و جــذب جوانــان بــه حوزه هــای علمیــه کــرد و ســعی وافــر در ارائــه و 

تبلیــغ مــدل تربیتــی اســلام داشــت، موجــب تأثــر و تألــم خاطــر اینجانــب شــد.
ــی  ــار مذهب ــان، اقش ــه خراس ــوزه علمی ، ح ــور ــر کش ــه جهادگ ــه جامع ــدوم را ب ــی خ ــن روحان ــت ای رحل
و مــردم ولایت مــدار ایــن اســتان، خصوصــاً همــکاران ایشــان در »جبهــه روحانیــت مردمــی انقــلاب 
اســلامی« و اعضــای خانــواده محترمشــان تســلیت عــرض نمــوده و در جــوار حــرم سیدالشــهدا؟ع؟ 

ــد منــان خواســتارم. ــو درجــات ایشــان را از درگاه خداون عل
محمد حاجی ابوالقاسم دولابی
ی رئیس جمهور و رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت رابط حوزو

چهره فرهیخته حوزوی 
ی حجت الاسلام آقای شاملو را تسلیت عرض می کنم. این روحانی  درگذشت چهره فرهیخته حوزو
کتاب خوانی  یج فرهنگ  جوان و پرشور و فعال در حوزه فرهنگی عمر بابرکت خویش را در راه ترو
کرد و  و نشر معارف دین، سیره اهل بیت عصمت و طهارت و ارزش های انقلاب اسلامی سپری 

به طورقطع مجاهدت های ایشان در این مسیر نورانی توشه گران سنگ در محضر الهی خواهد بود.
اخــلاص  بــا  خــادم  آن  بــرای  ثامن الحجــج؟ع؟  حضــرت  شــریف  و  منــور  مضجــع  جــوار  در 
اهل بیــت؟عهم؟ از درگاه ایــزد منــان علــو درجــه و رضــوان الهــی و بــرای بازمانــدگان محتــرم شــکیبایی 

می نمایــم.  مســئلت  معنــوی  پــاداش  و 
تولیت آستان قدس رضوی 
ی احمد مرو

طلبه بسیجی و جهادی در عرصه فرهنگ و تربیت 
بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون
بــا نهایــت انــدوه و تأســف مطلــع شــدم طلبــه بســیجی و جهــادی در عرصــه فرهنــگ و تربیــت، 
جنــاب حجت الاسلام و المســلمین علــی صفــوی شــاملو در پــی ســانحه تصــادف دعــوت حــق را 

ــت. ــه اس ــک گفت لبی
مرحــوم علــی صفــوی پرتــلاش و خســتگی ناپذیر ســال های کوتــاه زندگــی خــود را تمامــاً صــرف جهــاد 

یــج و رســانش کتاب هــای ممتــاز و مفیــد بــه جامعــه کــرده اســت. فرهنگــی و تربیتــی از طریــق ترو
ک را بــه  یــح کــرد: اینجانــب ایــن ضایعــه مصیبــت بــار و اندوهنــا وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی تصر
خانــواده محتــرم ایشــان و دوســتان و یارانــش در جبهــه فرهنگــی انقــلاب تســلیت مــی گویــم و بــرای آن 
ی ســلامتی  مرحــوم رحمــت و مغفــرت و همنشــینی بــا اهل بیــت؟عهم؟ و بــرای همســر و فرزندانــش آرزو

و شــفای عاجــل و همچنیــن صبــر و شــکیبایی از درگاه خداونــد متعــال مســئلت می کنــم.
دکتر محمدمهدی اسماعیلی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
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بااخلاق، متعبد، سخت کوش و آزاداندیش 
بسم الله الرحمن الرحیم 

آزاداندیــش،  و  ســخت کوش  متعبــد،  بااخــلاق،   ، مبتکــر  ، بصیــر روحانــی  فقــدان  ضایعــه 
، مقــام  حجت الاسلام والمســلمین حــاج شــیخ علــی صفــوی شــاملو را بــه محضــر حضــرت ولی عصــر
ــلیت  ــوم تس ــواده آن مرح ــتان و خان گردان، دوس ــا ــهد، ش ــار مش ــه پرافتخ ــوزه علمی ــری، ح ــم رهب معظ

می کنــم. عــرض 
او مربــی وارســته ای بــود کــه بــرای تربیــت دینــی جامعــه و انتقــال معــارف نورانــی قــرآن و اهل بیــت بــه 

نســل جــوان کمــر همــت بســته بــود و الحــق در ایــن مســیر خــوش درخشــید.
فرهنگــی،  علمــی،  عرصه هــای  در  تکلیف مدارانــه«  و  شــجاعانه  »حضــور  و  »آزاداندیشــی«  بــه 

بــرد. پایــان  بــه  نورانــی  ایــن مســیر  را در  پربرکــت خــود  بــود و عمــر  اجتماعــی و سیاســی شــهره 
خداونــد روح مطهــرش را بــا ارواح طیبــه شــهدا محشــور فرمایــد و بــه بازمانــدگان محترمــش صبــر و 

اجــر عنایــت کنــد.
حسین زاده بحرینی
نماینده مردم شریف مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی

، انقلابی، متفکر و فعال اجتماعی طلبه بصیر
بسم الله الرحمن الرحیم 

موت العالم، مصیبه لاتجبر
کرم؟ص؟ فرمودند: مرگ عالم مصیبتی است که جبران نمی شود. پیامبر ا

درگذشــت  ضایعــه  رضــوی،  خراســان  اســتان  در  مردمــی  دولــت  نماینــده  به عنــوان  اینجانــب 
، انقلابــی، متفکــر و فعــال اجتماعــی،  حجت الاسلام والمســلمین علــی صفــوی شــاملو طلبــه بصیــر
روحانــی نخبــه را بــه محضــر امــام زمــان؟عج؟، ثامن الحجــج علــی بــن موســی الرضــا؟ع؟، رهبــر 
معظــم انقــلاب؟مد؟، حــوزه علمیــه خراســان رضــوی و خانــواده ایشــان تســلیت گفتــه و از خداونــد؟ج؟ 

صبــر و اجــر جزیــل بــرای بازمانــدگان آن مجاهــد فرهنگــی مســئلت دارم.
یعقوبعلی نظری
استاندار خراسان رضوی
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طلبه فاضل، مؤمن، متعهد و متخلق 
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

ضایعــه درگذشــت نابهنــگام دوســت عزیــزم؛ طلبــه خوش فکــر و انقلابــی، مرحــوم علــی صفــوی 
ــه کام  ــد، بلک ــوم گردی ــن مرح ــان ای ــتان و اطرافی ــواده ، دوس ــم خان ــر و تأل ــب تأث ــط موج ــه فق ، ن ــاملو ش

کــرد. کــه ذره ای شــیرینی کتــاب را چشــیده باشــد تلــخ  هرآن کــس 
ــی  ــی و تبلیغ ــای فرهنگ ــرف عملیات ه ــرش را ص ــق، عم ــد و متخل ــن، متعه ــل، مؤم ــه فاض ــن طلب ای
یــج جهــادی  یــع و ترو در جهــاد تبییــن نمــود و شــجره طیبــه کتابرســان را بنــا نهــاد و بــا انتخــاب، توز
کتــب مفیــد، گام مهمــی در روشــنگری و ارتقــاء فکــری - فرهنگــی نســل جــوان برداشــت. او به گونــه ای 
زندگــی کــرد کــه حیاتــش الگویــی حقیقــی بــرای تمــام جوانانــی اســت کــه می کوشــند رســالت خویــش 
بــرای جبهــه فکــر و فرهنــگ اســلام و انقــلاب  را در جبهــه جهــاد تبییــن بیابنــد و مفیــد و مؤثــر 

کننــد. خدمت رســانی 
هنــوز داغ ســعید تشــکری نویســنده و معلــم ارزشــمند هنــر و ادب انقلابــی، بــرای جامعــه فرهنــگ و 
یــج کتــاب نیــز بــر آن افــزون گردیــد  یــع و ترو هنــر ســرد نشــده بــود کــه داغ علــی صفــوی شــاملو فعــال توز

و اینجاســت کــه بایــد گفــت:
آه از غمی که تازه شود با غمی دگر

جز همدلی نباشدمان مرهمی دگر ...
اینجانــب ضمــن عــرض تســلیت بــه مقــام معظــم رهبــری، خانــدان مکــرم ایشــان و اهالــی فرهنگــی 
، علــو درجــات را بــرای ایشــان و صبــر و اجــر را بــرای بازمانــدگان و داغ دیــدگان از خداونــد منــان  کشــور

ــم. مســئلت می نمای
همــت و عــزم همــکاران و دوســتان کتابرســان ایشــان تنهــا تســلایی اســت کــه بایــد بی درنــگ ســیل 

ی ســازد.  گاهــی را جــار روشــنی و آ
مجید بذرافکن
 معاون فرهنگی اجتماعی
 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

الگوی کاملی از طلبه خوش فکر انقلابی 
درگذشــت بــرادر عزیــزم حجت الاسلام والمســلمین آقــای مهنــدس علــی صفــوی شــاملو را تســلیت 
عــرض می کنــم. ایــن جــوان متعهــد، الگــوی کاملــی از طلبــه خوش فکــر انقلابــی در جامعــه امــروز بــود 
یــع کتاب هــای مفیــد، نقــش مهمــی در  یــج و انتخــاب و توز و بــا تمرکــز بــر فعالیت هــای تربیتــی و ترو

بالندگــی نســل جــوان و پیشــبرد اهــداف جبهــه فرهنگــی انقــلاب اســلامی داشــت.
فعالیت هــای  از  جلوه هایــی  دنیــوی،  مواهــب  بــر  چشم پوشــی  و  تواضــع   ، پشــتکار اخــلاص، 

بــودم. مجاهدانــه  تلاش هــای  ایــن  شــاهد  نزدیــک  از  ســال ها  کــه  بــود  ایشــان  ی  شــبانه روز
؟عج؟، مقــام معظــم رهبــری؟دظ؟ و جامعــه تربیتــی و  ــه امــام عصــر ــزرگ را ب اینجانــب ایــن مصیبــت ب

فرهنگــی کشــور و همراهــان ایشــان در مشــهدالرضا؟ع؟ تســلیت عــرض می گویــم.
از خداونــد متعــال می خواهــم کــه علــو درجــات ایشــان را روزافــزون کنــد و توفیــق شــهادت را نصیــب 

همــه آرزومنــدان نمایــد. 
سید محمد صاحبکار خراسانی
معاون راهبردی قوه قضائیه
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روحانی دقیق در شناخت و حل مسئله های فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

بــا کمــال تأســف امــروز بــا خبــر شــدم چهــره فعــال، موفــق و خــلاق فرهنگی بخصــوص در حــوزه کتاب 
ــه  ــه تصــادف رانندگــی ب ، در حادث و کتابخوانــی، حجت الاســلام و المســلمین علــی صفــوی شــاملو

گاه از میــان مــا رفتنــد. نــا
حل  و  شناخت  در  دقیق  روحانی  یک  عنوان  به  انقلابی  انگیزه های  و  اخلاص  شوق،  با  ایشان 
کرد تا جایی  کسب  البته موفقیت های خوبی نیز  کارزار نهاد و  مسئله های فرهنگی، پای در این 

یع کتاب جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در کشور را بنیان نهاد. که یکی از بزرگترین شبکه های توز
مطمئنــاً مــرد بــزرگ و موثــری از دســت رفــت؛ اینجانــب ایــن ضایعــه تألــم برانگیــز و فقــدان ســخت را 
بــه خانــواده محتــرم ایشــان، جبهــه فرهنگــی انقــلاب اســلامی، فعالیــن حــوزه کتــاب و نشــر تســلیت 

مــی گویــم و از درگاه خداونــد متعــال، رحمــت و مغفــرت الهــی را بــرای آن مرحــوم طلــب مــی کنــم«.
محمدمهدی دادمان
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی
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یادداشت	ها

حیــدر  آمــد؛  دلمــان  بــه  داغ هــا  چــه  امســال   .1
حکیمــی،  علــی  حکیمــی،  محمدرضــا   ، رحیم پــور
رفتــن  حــالا  و   ... صانعــی  مهــدی  تشــکری،  ســعید 
. هرکــدام  حیرت انگیــز و حســرت انگیز علــی شــاملو
کتــاب، پرچمــی بــه  از ایــن نام  هــا در میــدان قلــم و 
ک آن هــا چیــز دیگــری  دوش داشــتند. امــا وجــه اشــترا
هــم بــود: تعهــد اجتماعــی. آن هــا قلــم را بــرای برداشــتن 
مقدمــه  را  خوانــدن  »کتــاب«  و  می خواســتند  قــدم 

می دانســتند. جامعــه  کــردن  »میــزان« 
کتاب خوانی  عرصه  فعال  یک  هم   ، شاملو علی   .2
این  سهل انگارانه اش  سیاسی.  فعال  یک  هم  و  بود 
است که بگوییم او بین این وجوه جمع کرده بود. اما 
سیاسی  فعال  یک  او  که  باشد  این  درست تر  شاید 
بود.  فرهنگی  مربی  و  مبلغ  یک  عمیقاً  چون  بود 
درک درست او از تربیت اسلامی در دل یک نگرش 
نظام مند و شاخص مند از دین، از او عنصری متعهد 
هم  سیاست  عرصه  در  شاخص گرا  و  اصلا ح گر  و 
و  انسان داشت  بود. علی شاملو درد »رشد«  ساخته 
همین نمی گذاشت نسبت به موانع رشد -چه جهل 

و چه ظلم- بی تفاوت باشد. 

ــل  ــان دلی ــه هم ــا ب ــه -ی ــدر ک ــان ق ــاملو هم ــی ش 3. عل
کــه- دغدغــه رفع فقر فرهنگی را داشــت، در فقرزدایی 
یــه اهتمــام داشــت و در  اقتصــادی هــم بــه امــور خیر
یــک  اجتماعــی  کلان  ســطح  در  این هــا  همــه  کنــار 
یــت را ذیــل رشــد  یــح بــود. جمهور عدالت خــواه صر
اســلامی می فهمیــد و بــرای همیــن بــا اهالــی لابــی و 
ی داشــت و ســخت  ی ســر ناســازگار ــاز فســاد و باندب

از ایــن روش هــای ضــد رشــد می رنجیــد.
4. کسـانی کـه بـا علی شـاملو دمخور بودنـد، به آزادگی 
و صداقت و صراحت او در مسائل سیاسی شهادت 
می دهنـد. بـا هر جمعی که می چرخید اصول خودش 
را داشـت و پـای مقابلـه بـا فسـاد و تبعیـض سیاسـی، 
یـح بـود. بی تعصـب و بی غل وغـش بـا انـواع  رک و صر
دردمنـدی اش،  می کـرد.  رفاقـت  انقلابـی  بچه هـای 
شـاخص گرایی اش،  کارآفرینـی اش،  جنب وجوشـش، 
از  همـه  و  همـه  خوش رویـی اش...  صـدرش،  سـعۀ 
و  بـود  دیانتـش  عیـن  سیاسـتش  بـود.  مسـلمانی اش 
خوبـی  میـراث دار  کاش  سیاسـتش.  عیـن  دیانتـش 

برایـش باشـیم.

عین دیانت، صاد صداقت
درنگی در دغدغه های اجتماعی مرحوم علی شاملو

محمدجواد میری*

فرزند مکتب مرحوم آیت الله علی صفایی
حجت الاسلام محمدجواد پارسا** 

یــح اللهجــۀ  درود خــدا بــر آن مــرد پــرکار و بی ادعــا، صر
مــؤدب، اهــل خیــرِ بــی توقــع و متواضــع، روشــن فکــرِ 
 ، یشــه دار ر و  فرهنــگ  و  فکــر  اهــل   ، مــدار شــریعت 
منتقــدِ  تأنّــی،  بــا  همــتِ  بلنــد   ، فکــور کتاب خــوان 
منصــف، مردمــیِ خدامحــور و آرمان گــرایِ واقع بیــن.

مــن همــه آنچــه را نوشــتم قبــلاً در علــی صفــوی شــاملو 
علــی  آیــت الله  مرحــوم  مکتــب  فرزنــد  او  دیــده ام؛ 
مکتــب  بــه  دیگــر  بــار  ازاین جهــت  و  بــود  صفایــی 
تربیتــی مرحــوم علــی صفایــی حائــری ایمــان آوردم. 

خــدا  کــه  می نویســم  عزیــز  شــاملوی  علــی  بــرای 
خســارت  احســاس  رفتنــش  بــا  چقــدر  کــه  می دانــد 
اســتاد  کــوچ  از  کــه  لحظــه ای  مثــل  درســت  کــردم؛ 
صفایــی خبــردار شــدم و نیــز وقتــی کــه رفیقــش رضــا 

کــرد.  داغــدارم  داودی 
کــه  دوســتانش  بــه  دارم  دلخــوش  همچنــان  و   ...
ســال ها خدمتگزارشــان بــوده ام وامیــد بــه غیرتشــان 

... قوی تــر  عزمــی  بــا  راهــش  ادامــه  در  دارم 
یاحق.

** مدیر مدرسه علمیه حضرت مهدی؟عج؟شعبه یک * نویسنده و فعال فرهنگی مشهد مقدس   
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باید از شیخ علی شاملو بگوییم:
تا نگویند روحانیت درد مردم ندارد؛

تا نگویند روحانیت همه به وضع موجود راضی اند؛
کار  بودجــه نمی شــود  و  امکانــات  بــدون  تــا نگوینــد 

ــرد؛ ک
تــا نگوینــد بــدون اتصــال بــه باندهــای قــدرت و ثــروت 

نمی تــوان کار کــرد و اثرگــذار بــود؛
تا نگویند حوزه و روحانیت کارآمدی ندارد؛

تــا نگوینــد نمی شــود هــم بــه خط قرمزهــا پایبنــد بــود و 
هــم بــا طیف هــای مختلــف رفاقــت کــرد.

و باید از شیخ علی شاملو بگوییم تا ثابت کنیم:

می شود پرکار بود ولی بی ادعا؛
می شــود پــر مطالعــه و روشــن فکر بــود بــدون خــروج از 

آخونــدی و طلبگــی؛ 
تی؛  می شود جهادی بود ولی تشکیلا

می شــود آرمان گــرا بــود ولــی همــراه بــا درک درســت از 
ــت؛ واقعی

می شــود پشــتیبان نظــام و انقــلاب بــود ولــی همــراه بــا 
ی؛ دغدغــه مــردم دار

ی؛ بایــد از شــیخ علــی صفــوی شــاملو بگوییــم تــا  آر
جلــوه دلنشــین و دیدنــی از روحانیــت مردمــی انقــلاب 

یــم ... اســلامی را بــه نمایــش بگذار

چرا باید از شیخ علی شاملو بگوییم؟!
حجت الاسلام محسن حاجی مرادخانی *

مرد حریت و آزادگی
حسین کمیلی **

فقــدان تلــخ علــی شــاملو بــرای مــن، نــه از بــاب اینکــه 
کتاب خوانــی بــود و ایــن عرصــه بســیار مهــم،  مــروج 
مبلــغ کــم دارد و نــه از بــاب اینکــه مــروج طلبــه شــدن 
بــود و ایــن عرصــه هــم بســیار مهــم اســت و نــه از ایــن 
بــاب کــه یــک پایــه کارهــای خیــر و کمــک بــه مــردم بــود 

و نــه خیلــی ویژگی هــای دیگــر او بلکــه بــه نظــر مــن،
، یــک لطمــه  به خاطــر حریــت و آزادگــی مثال زدنــی او

بــرای مشــهد اســت.
نقــش  نبــود،  محافظــه کار  بــود،  تعصــب  بــی  علــی، 
ی هــا در  کــه محافظه کار ی نمی کــرد، در شــرایطی  بــاز

ی جریان هــای مردمــی را بی خاصیــت  مشــهد، بســیار
طلبه هایــی  معــدود  از  شــاملو  علــی  اســت،  کــرده 
بــود کــه حــق را می گفــت؛ بــا منطــق خــودش، بــدون 
هــم  و اخلاقــی  گرایانــه، مؤدبانــه  ی، حــق  جانــب دار

نقــد شــدن نداشــت. از  ابایــی  و  می گفــت 
کیســه سیاســی بــرای خــودش ندوختــه بــود، در ایــن 
جــزو  یــم  دار چهارتــا  تــا  دو  دو  همــه  کــه  وضعیتــی 
ــود. ــرده ب ــور ک ــا عب ــن چیزه ــه از ای ــود ک ــی ب ــلاب ناب ط

کنــد و بــه  خــدا جــای خالــی اش را بــرای مشــهد پــر 
همــه رفقــا صبــر عنایــت کنــد. خوشــا بــه حالــش ...

** فعال فرهنگی مشهد مقدس * عضو شورای مرکزی جبهه روحانیت مردمی انقلاب اسلامی  
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دربــاره مــرد نازنین ســیرت و تــازه داغ بــر دل نهاده مــان 
و  گفتنــد  دوســتان  ی  بســیار  ، شــاملو آقــای  علــی 
نوشــتند. این همــه، جلوه هایــی از صفــای خــود علــی 
رخ  یــاران  بی تابــی  و  دوســتان  دلتنگــی  در  کــه  بــود 
نمــود و واژه هــا را بــه خــط کــرد تــا شــاید بــر ایــن ســوگ 
ینــد و از ایــن داغ بکاهنــد؛ از تکاپــوی همیشــه و  بگر
آزادگــی اش  از  گفتنــد؛  تواضــع سراســر صــدق علــی 
و  بــرای فرهنــگ،  و دســترنج هایش  رنج هــا  نوشــتند؛ 
خاصــه پایــگاه مظلومــش کتــاب، را بــه قلــم آوردنــد؛ 
حســن خلــق و صفــای ســیرت و زلالــی ســیره اش را 
ــه ســهم خویــش گوشــه ای از  شــرح کردنــد و هــر یــک ب
تابــوت اندوهــش را بــا ســوگنامه ای بــر دوش گرفتنــد.
و امــا ســهم ایــن کمتریــن، نوشــتن نکتــه ای بــه خیالــم 

نگفتــه دربــاره اوســت:
فرهنگــی  جبهــه  در  علــی  خدمــت  مــن  گمــان  بــه 
اصالــت  و  طهــارت  بــه  چیــز  هــر  از  بیــش  انقــلاب 
مفاهیــم بــود و در ایــن میــان بیــش از همــه، بــه مفهــوم 
جهــادی«. »کار  ناپالــودۀ  و  دوده گرفتــه  غریبْ آشــنا، 
دولتی خصلــت  مدیــران  همــت  بــه  جهــادی  کار 
عرصــۀ فرهنــگ، بــه مفهومــی وارفتــه و بی قــواره تبدیــل 
همــان  جــز  چیــزی  ذهن هــا  بســا  در  عمــلاً  و  شــده 
بــازار نیســت .  و  کوچــه  زبــان  بــر  ی  ی« جــار »خــرکار
کار جهــادی در نــگاه پروژه مــدار مدیــران بی درایــت 
اســت  کمیتــی  حا ایــده ای  فرهنــگ،  درگیــر  ادارات 
میــدان  در  را  رایگانــش  گاه  و  ارزان  کار  ی  نیــرو کــه 
ک جوانــان دلباختــه جهــاد می یابــد و  انگیزه هــای پــا
ینــی آنــان، کارگری شــان را  به جــای خلاقیــت و کارآفر

یــج می کنــد. ترو و ســوگمندانه  مطالبــه 
ک نیت هم  گاه خود این جوانان پا دردمندانه تر آنکه 
می شوند  ذهنی  سازه  همین  اسیر  گون  گونا دلایل  به 
رسیده  به شهادت  واژه  همچون  را،  جهادی  کار  و 
یاد، نقطه ای، بی برنامه، شلخته  بسیجی، قرین با کار ز

و بی نظم و هرچه گِلی تربهتر می فهمند.
که  »کتابرسان«  ماندگارش  اثر  در  علی  میانه  این  در 
به حق مصداق درست یک کار جهادی بود، پیش از 
ی از مفهوم کار جهادی پرداخت. هر چیز به پاسدار

جهــادی  کارهــای  ی  بســیار برخــلاف  کتابرســان   .1
مردم نهــاد  کــه  ســازمان مدار  و  قرارگاه پایــه  نــه  امــروز 
واقعــی و بــروز و ظهــور خلاقیــت و نقش آفرینــی جوانــی 
در  کتابرســان  دغدغــه  بــود.  بــااراده  و  خوش فکــر 
کــه مبتنــی بــر آخریــن  هیئت مدیره هــا و شــوراهایی 
پــا  می کننــد،  تصویــب  بودجــه  و  پــروژه  آقــا  بیانــات 
نگرفتــه بــود تــا اندکــی بعــد بــا بیانــات جدیدتــر فراموش 
یــا ســرد و سســت شــود؛ دغدغــه کتابرســان حاصــل 
از  دغدغه منــد  و  تحصیل کــرده  جوانــی  عمیــق  فهــم 
ی نســبت درســت بــا  لایه هــای ژرف فرهنــگ و برقــرار
راهبــری ولایت فقیــه بــود؛ ازایــن رو نــه ســرد شــد و نــه بــه 

گِل فراموشــی و سســتی نشســت.
گرفت؛  شکل  تدبیر  و  عقل  بر  مبتنی  کتابرسان   .2
عنصر  از  کتابرسان  در  علی  سخت کوشی!  فقط  نه 
و  گاهانه  آ که  نکرد  غفلت  نه تنها  فرهنگ  اقتصاد 
هوشمندانه درباره آن سخن می گفت و ابایی از این 
که  کند. در این زمانه  کید  بر این رکن تأ که  نداشت 
و  مستقیم  و  ناخواسته  و  خواسته  جهادی ها  عمده 
غیرمستقیم دست در سفره نفت دارند، این ویژگی، 
گوهری است که ستودن و استوار ساختنش در میان 

اهل فرهنگ بسیار بایسته است.
ایــده  خانــۀ  چــون  دولتی خصلــت  فرهنگــی  مدیــر 
ــر آنکــه فهــم  ــر پــی بودجــه اســتوار داشــته، غــم و بدت ب
گاه  ناخــودآ و  نــدارد  را  فرهنگــی  اقــدام  خودگردانــی 
کار جهادیــش نیــز چیــزی جــز عِده وعُــده  حتــی در 
ــب  ــس از تصوی ــه پ ــن همیش ــرای همی ــد و ب نمی خواه
ســراغ جوانــان و مــردم می آیــد، نــه پیــش یــا در هنگامــه 
ینــی بیشــتر  آن و نــه حتــی بــا آغــوش بــاز بــرای نقش آفر

از کارگــری آنــان.
و  ی  راه انداز و  طراحی  و  فهم  آغاز  خود،  علی،  اما 
اداره ها  اتفاقاً  که  بود  سخت  ایده  یک  پیش برندگی 
اصلاً  یا  برنمی تافتند  خیلی  را  او  یا  ی ها  ادار و 
کار ایستادن  که جز مردانه پای  ی  کار نمی فهمیدند. 

علی، همین تدبیرها آن را ماندگار ساخت.
بســیار  چــه  کــه  می داننــد  اهلــش  را  کتابرســان   .3
از  ســاعاتی  جنــس  از  نــه  ی  کار فــدا بــود؛  کارانــه  فدا

ع.ص.ش  در ستایش گوشه ای نگفته از جهاد 
حجت الاسلام سید امید مؤذنی *

* معاون پژوهش پژوهشگاه شهید سید محمد باقر صدر
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باسمه تعالی
انّا لله و انّا الیه راجعون

! هنــوز در آغــاز بــودی،  کتاب بــاز کتاب رســانِ  آقــای 
ــق!  ــت رفی ــوب نیس ، خ ــر ــدر بی خب ــم این ق ــرواز آن ه پ
ــار دیــده بودمــت؛ ولــی ســلامت نفســت، چنــان  یک ب
عیــان بــود کــه حاجتــی بــه بیان نداشــت و بــرای همین 
می نشســت.  دل  بــر  ناخواســته  مهــرت  کــه  بــود  هــم 
لابــلای  از  می زنــم،  ورق  کــه  را  کتاب هــا  امشــب 
یــه بــه گــوش می رســد.  موســیقی کاغذهــا، آهنــگ گر

کرده انــد. اعــلام  عمومــی  عــزای  کتاب هــا 
آقــای کتاب رســان! »تنها گریه کــن« بهانه ات را گرفته و 
یــادل«  تنهــا در گوشــه ای نشســته و اشــک می ریــزد. »در
یایــی ات بــرای کتاب هــا حــرف می زنــد.  دارد از دل در
راز  کــه  می گویــد  کتاب هــا  بــرای  دارد   » »نمک گیــر
بــود  ایــن  کتاب فروشــی ات  یکشــنبه ای  روضه هــای 
کــه نمک گیــر ســفرۀ حســین علیه الســلام شــده بــودی. 
»چــای عراقــی« یــخ زده و دارد بــا بهــت از ســفرهای 
اربعیــن تــو بــرای کتاب هــا می گویــد. »جهــاد بــا نفــس« 

دست به ســینه دارد فکــر می کنــد بــه رفتنــت و مــرور 
کــه  »مــردی  را.  نفســت  گذاشــتن های  زیرپا می کنــد 
تعطیلــی نداشــت« می گویــد: »دوســت داشــت وقتــی 
کســی دربــارۀ تعطیلــی نداشــتنِ تــو  کــه زنــده بــودی، 
ــد: وقتــی  ــی بنویســید«. »کیمیــای وصــل« می گوی کتاب
شــدی  هــم  بعــد  و  شــدی  حــوزه  وارد  دانشــگاه  از 
کتاب رســان معرفــت مــردم، هــوای وصــل در ســرت 

بــود؛ نــه هــوای کتاب فروشــی!
ــد ســراغت  ــه »تشــکیلات بهشــتی« گفته ان کتاب هــا ب
را از آن ســوی آســمان بگیــرد و برایمــان خبــری بیــاورد از 
هم نشــینانت. آنهــا می داننــد کــه »پــرواز تــا بی نهایــت« 
جســتجو  را  ســعادت«  »کیمیــای  و  بــود  تــو  ی  آرزو
می کــردی. بــه اســتقبال »ضیافــت بــلا« می رفتــی و در 
ــاد« را  ــاد جه ــده ب ــه« »زن ــت »عارفان ــر از تلاش ــیِ پ زندگ

یــاد مــی زدی. فر
همــۀ کتاب هــا شــهادت می دهنــد کــه تــو در ســرزمین 
بــودی،  ی  ســالار و  ســردار  خــودت  بــرای  کتــاب 

.»! ســالار »خداحافــظ 

! آقای کتاب رسانِ کتاب باز
حجت الاسلام محسن عباسی ولدی*

ــا گذشــت  ی ب کار ی از مــال، بلکــه فــدا عمــر و مقــدار
می توانســت  علــی  تشــخص .  و  شــخصیت  از 
محتــرم؛  جایگاهــی  در  باشــد  مدیــری  به ســادگی 
و  و هــم در نشســت ها  بــه خــود ســخت نگیــرد  هــم 
ــه  ــم، ب ــیارِ همواره فراه ــای بس ــا و غیره ه هیئت مدیره ه
دغدغــه همیشــگی اش فرهنــگ، ســنگین و رنگیــن 
بپــردازد و زحمتــی بــه خــود ندهــد. امــا او همچنــان 
از  نرفــت،  ی  ثروت انــدوز پــی  مهندس بودنــش  از  کــه 
طلــب  را  عافیــت  دامــن  یــش  خوش فکر و  طلبگــی 
نکــرد. ]البتــه پرواضــح کــه نــه هــر کــه در ســازمانی ســر 
ی را گرفتــه، پــس عافیت جــو بــوده؛ کــه مخاطــب  کار

تعمیم هاســت[ ایــن  از  خردمندتــر  کلمــات  ایــن 
کتــاب را  تی بودن، عمــق راهبــردی داشــتن،  تشــکیلا
کالای نمایشــی فرهنــگ ندیــدن، اســتمرار  بــه مثابــه 
... هم چنــان نگفتــه می مانــد و  کار و گســتره مندی  و 

. ــا مجالــی دیگــر ــا دیگــران ی شــرحش ب
ی جهــادی ســخن  در ســتایش کتابرســان به مثابــه کار
علــی  نزدیــک  یــاران  اســت  خــوب  و  اســت  بســیار 

ایــن  و  بگیرنــد  جــدی  را  کتابرســان  ی  تجربه نــگار
ــه فرهنــگ کار  میــراث او را بیش ازپیــش در خدمــت ب

کننــد.  اثرگــذار  جهــادی، 
خــدا علــی را بــا علــی ؟ع؟ کــه بزرگ اســتاد جهــاد بــود، 
مســافر  دور  نه چنــدان  کــه  را  مــا  و  گردانــد  محشــور 

همیــن ســفریم موفــق بــه توفیقــات او کنــد.

، استاد حوزه و داتشگاه * نویسنده، مشاور
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علی جان 
رفیق نیمه راه نبودی

اما قول دادیم برای جهادی مقدس
برای مبارزه با فقر

یادت هست کوچه های قرقی را باهم می رفتیم
ــل  ــرو ح ــه پی ــم و همیش یختی ــک می ر ــردم اش ــم م از غ

ــم تش بودی مشــکلا
می زدی  زنگ  چهارشنبه ها  هست  یادت  جان  علی 
ی کنم  می گفتی نوید یک خانواده معرفی کن تا استور

تش را حل کنم و مشکلا
رفیق و دوست عزیزم 

یــش تــو راه  کتاب ســرای حــاج قاســم ســلیمانی را در رو

انداختــی و مطالعــه را راه انداختــی ...
چه کسی چون تو می تواند عاشقانه کار کند؟

یــش« می گفتــی:  یــادم هســت علیرضــا را مــی آوردی »رو
»آن قــدر کار کنــه کــه جهــادی بــار بیاد«

؟ حال به علیرضایت چه بگوییم؟ نبودنت ر
تو برای من یک دوست، یک استاد و یک همراه بودی.
مــا در کوچه هــای قرقــی بــه دنبــال خــدا می گشــتیم؛ 

ــتی؟ ــا گذاش ــا را تنه ــرا م چ
در  یــش  رو راه  بلــدم؛  را  رفاقــت  رســم  بــاش  مطمئــن 

بــود. خواهــد  ادامــه دار  نبــودت 
یــادم اســت عاشــق اربابمــان حســین بــودی؛ ســلام مــا 

را بــه ایشــان برســان

انا لله و انا الیه راجعون
یخت، حاج علی روز همه ما با رفتنت به هم ر

مَشــتی خــودت گفتــی بــرو دوراتــو بــزن، امــا حــالا حــالا 
بــا  کــه رفــت،  کنیــم، خســتگیت  کار  آقــا  بــرای  بایــد 

ی برگــرد! انــرژ
فکــر  داشــتم  تــازه  نبــود،  رســمش  ایــن  علــی  حــاج 

برگــردم! می کــردم 
پس چی شد؟ چرا گذاشتی رفتی؟

ــا از کتاب هــای شــیخ علــی صفایــی  مگــه نگفتــی بی
یــم! پــس چــی شــد حاجــی؟ کار نمایشــی در بیار

از  و  دیدمــت   92 ســال  اربعیــن  کــه  ی  بــار اولیــن  از 
شــدیم،  #اربعیــن  همســفر  و  تهــران  اومدیــد  مشــهد 
همیشــه  پیــش  هفتــه  چنــد  آخــر  تمــاس  همیــن  تــا 
ی همیشــه حــال خوبــی داشــتی، حتــی در بدتریــن 

شــرایط!
را  و دانشــگاه #امیرکبیــر  ارشــد  و  و مهندســی  درس 
ی درس حــوزه میخونــدی! تمــوم کــرده بودیــد و  پــر انــرژ

غریب بودی حاجی!
کــه  هــا  جهــادی  همــه  مثــل  عــادی؛  غیــر  کامــلاً 
ــر مهــم در ایــن  ــرار اث ــرار خدمــت، بی ق ــد؛ بی ق بی قرارن

دنیــا؛  روز   4

حاجی دمت گرم.
و احتمالاً بی قرار رفتن؛ که اینقدر زود رفتی!

ــه ای از  ــچ ثانی ــد؛ هی ــد مفی ــردی؛ مفی ــی ک ــوب زندگ خ
زندگیتــو هــدر نکــردی.

؛ کم زندگی کردی اما پر اثر
از درس و بحــث و اخــلاق، کار جهــادی، کمــک بــه 
مســتضعف و دخیــل کــردن همــه در خیــرات تــا تــلاش 
یــج کتــاب  یــج کتاب خوانــی و خــرج بــرای ترو بــرای ترو

خــوب؛
حاجی نمیدونم امشب کجائی و کنار کدوم بزرگوار

ولی یقین دارم جات خوبه و حالت خوش
اما حال خانواده و بچه هات و رفقات همه خرابه

ــه حالــت کــه اینقــدر خــوب زندگــی کــردی و  خــوش ب
اینقــدر همــه ازت خــوب میگــن.

کــه بــرای امــام  ی بــی ادعایــی  الهــی بــه حــق ســرباز
زمان)عــج( کــردی خــود حضــرت قلــب نزدیکانــت را 

کنــه. آروم 
ــود کــه همچــون  ــم چــه حکمتــی در رفتنــت ب .نمیدون
شــیخ علــی صفائــی در تصــادف رفتــی، تــو از امــروز 
صفــوی  علــی  هســتی،  #عین_صاد_شــین  مــا  بــرای 

شــاملو

در پس کوچه های قرقی؛ به دنبال خدا 
ید سرو آزاد * نو

عین  صاد شین
سید محمود رضوی **

** تهیه کننده سینما * مسئول کمیته اجتماعی رویش    
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گفتارها*

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم

امـــروز روز تولد امـــام زمان؟عج؟ 
اســـت و می شـــود بـــه علـــی آقـــا 
یـــا  علیـــک  »الســـلام  بگوییـــم: 
ناصـــر بقیـــةالله؛ الســـلام علیـــک 
یـــاد  یـــا ناصـــر دیـــن الله« مؤمـــن ز
که به  اســـت؛ اما مؤمن باغیـــرت 
کم اســـت.  فکـــر نصـــرت باشـــد 
من بـــا خـــودم فکـــر می کـــردم که 
چطـــور شـــد کـــه بـــرای علـــی آقـــا 
حـــاج  شـــبیه  ســـوختند؛  همـــه 
قاســـم ســـلیمانی؟ره؟. هـــر کس 
کـــه می شـــناخت، از هـــر طیفی، 
ی شـــد. ایـــن چـــه  اشـــکش جـــار
علامـــت  اشـــک  اســـت؟  رمـــزی 

؟ چیســـت

قلب  در  بدی  و  خوبی  تاثیر 
انسان

کــه  ی  کار هــر  عزیــزان؛  ببینیــد 
دنیــا  ایــن  در  می دهیــم  انجــام 
اثــر  ســه  بــد،  چــه  خــوب،  چــه 
گــم  آثــار  ایــن  کــه  دارد  هم زمــان 
نمی شــود. اولیــن اثــرش در جــان 
روح  خــوب،  کار  ماســت.  خــود 
مــا را نورانــی می کنــد، مــا را رشــد 
معصیــت  برعکــس  می دهــد، 
یــک می کنــد مــا را؛ »کلا بــل ران  تار
علــی قلوبهــم مــا کانــوا یکســبون«*
بــر  یــب«  »ر پیوســته  گناه هــای 
ایــن  می کنــد  ایجــاد  انســان  دل 
کــه بدتریــن  گنــاه اســت  اثــر اول 
اثــر همیــن اســت و آن چوبــی کــه 
صــدا نــدارد و نمی فهمیــم همیــن 

می خواهــد  کســی  گــر  ا اســت. 
اثــری  چــه  اعمالــش  کــه  ببینــد 
بفهمــد  می توانــد  نمــاز  در  دارد، 
کــه حالــش چیســت. در نوشــتۀ 
غصــه  کــه  بــود  هــم  آقــا  علــی 
خــورده از نمازهایــی کــه بی توجــه 

اســت. خوانــده 
می دهند،  رشدش  که  کسی 
می شود؛  عوض  غصه هایش 
می شود.  عوض  دغدغه هایش 
یک  شعبانیه  مناجات  این 
»الهی  که  است  این  جمله اش 
ابلیت شبابی فی سکره التباعد 
کهنه  را  جوانیم  خدایا  منک« 
. خوش  ی از تو کردم در مسیر دور
محاسنش  که  آقا  علی  حال  به 
عمرش  و  نشد  سفید  چندان 

	تربیتی 	دلسوز عنصر
 حجت الاسلام والمسلمین نظافت **

* مجموعه گفتارهای ارائه شده در مجالس ترحیم مرحوم علی آقا در تاریخ 27 
اسفند 1400 همزمان با سالروز ولادت حضرت مهدی ارواحنا فداه

** سوره مطففین، آیه 14
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بابرکت بود. ما دیگر برنمی گردیم! 
شد.  بیدار  خواب  از  زود  علی 
از  علی  شویم.  بیدار  کنید  دعا 

اساتیدش جلو زد. 

تاثیـر خوبـی و بدی در تکوین 
عالم

بــدی  و  خوبــی   ، دیگــر طــرف  از 
تکویــن عالــم  ایــن عالــم، در  در 
گفتــه  کــه  اســت  ایــن  دارد.  اثــر 
خیــر  کار  کــه  کســی  آن  می شــود 
برایــش  هســتی  بدهــد  انجــام 
ــت  ــد و در مصیب ــتغفار می کن اس
بزرگ تریــن  کــه  ابی عبــدالله؟ع؟ 
عالــم  ایــن  در  گنــاه  و  جنایــت 
یــه  بــود می گوینــد تمــام هســتی گر
تحت تأثیــر  هســتی  ایــن  کردنــد؛ 
می گوینــد  اینکــه  می گیــرد.  قــرار 
وقتــی بارندگــی نیســت اســتغفار 
گنــاه اثــر می گــذارد  کنیــد یعنــی 
بــرای آل  در تکویــن عالــم. قــرآن 
هــم  بــا  همــه  می گویــد  فرعــون 
یــه  غــرق شــدند امــا نــه آســمان گر
بَکَــتْ  »فَمَــا  زمیــن  نــه  و  کــرد 
امــا  رْضُ«*  

َ ْ
وَال ــمَاءُ  السَّ یْهِــمُ 

َ
عَل

یــه  وقتــی مؤمــن می میــرد زمیــن گر
یــه  می کنــد، آن وقــت چــرا شــما گر
مؤمــن  کــه  کســی  چــون  کردیــد؟ 
ایــن  تکویــن  بــا  دلــش  اســت، 
ــاب  ــت، بی حس ــط اس ــم مرتب عال
یــه می کنــد  نیســت! زمیــن کــه گر
ــوّروا  ــد. »ن مؤمــن اشــکش در می آی
بیوتکــم بتــلاوة القــرآن«**  می گویــد 
قــرآن  تــلاوت  بــا  را  خانه هایتــان 
یــک  نورانــی کنیــد. چــون گنــاه تار
از  را.  زندگــی  محیــط  می کنــد 
طــرف دیگــر در عوالــم بعــد هــم 

دارد. ی  آثــار

 جای علی پر نمی شود

»إِذَا  می گفتند  وقتی  همیشه 
مِ 

َ
سْلا ِ

ْ
ال فِي  ثُلِمَ  عَالِمُ 

ْ
ال مَاتَ 

یاد  ما  شَيْءٌ«***   هَا 
ّ

یَسُدُ  
َ

لا مَةٌ 
ْ
ثُل

بزرگان با سن هفتاد هشتاد سال 
چیز  من  امروز  اما  می افتادیم؛ 
می گوید  چون  می فهمم.  دیگری 
ایجاد  رخنه ای  بمیرد  گر  ا عالم 
را  جایش  هیچ چیز  که  می شود 
علی  جای  حقیقتاً  نمی کند.  پر 
پر نمی شود. خدا  راحتی  این  به 
رحمت کند مرحوم آیت الله شیخ 
منزلشان  یک وقت  صفایی  علی 
بود  نصب  بود  تابلویی  رفتم 

نوشته بود: 
کــه  زیــرا  خــدا  مــرد  دل  مشــکن 
ی قضــا / صــد کافــر انــدازد ز  بــازو

پــا تــا یــک مســلمان پــرورد
به  علی  مثل  یکی  پرورش  مگر 
اول  ما  است؟  راحتی  همین 
انقلاب نمی فهمیدیم! می گفتیم 
ایران   / فکریه  چه  در  »دشمن 
از  پر  گفته  کی  بهشتیه«  از  پر 
بهشتیه؟ به این آسانی ها نیست! 

علی آقا؛ عنصر دلسوز تربیتی

علــی بــه نظــر مــن عالــم ربانــی بــود 
کــه می ســوخت  و عنصــری بــود 
را  دیگــران  داشــت  دوســت  و 
رشــد بدهــد و بــه یــک جامعیتــی 
البتــه  بــود.  کــرده  پیــدا  دســت 
یــک  علــی  بــرای  کتــاب  یــج  ترو
عنوانــی شــده و خیلــی افــراد ابعاد 
گــر  ــد؛ امــا ا دیگــر او را توجــه ندارن
جوانــی بــه مــن مراجعــه می کــرد، 
می فهمیــدم ایــن مشــکل فکــری 
دارد، فکــر می کــردم کــی حوصلــه 
و  می کنــد  درک  را  جــوان  و  دارد 
حاضــر هســت ســاعت ها وقــت 
بــرای  علــی!  می گفتــم  بگــذارد؟ 
عنصــر  علــی   ! بگــذار وقــت  او 
بــرای  کــه  بــود  تربیتــی  دلســوز 

می گذاشــت.  وقــت  آدم هــا 
ایــن نســل جــوان الان یتیم انــد. در 
یــم حضــرت زهــرا؟سها؟  روایــت دار
منــادی  قیامــت  روز  فرمودنــد 
الکافلــون  »ایهــا  می دهــد  نــدا 
کجاینــد  لایتــام آل محمــد؟عهم؟« 
آل  ایتــام  کفیــل  کــه  آن هایــی 
فرمــودن  هســتند؟  محمــد؟عهم؟ 
کســی  کیســت؟  یتیــم می دانیــد 
ــاه  اســت کــه دســتش از امــام کوت

اســت. 
چــه کســی بایــد ایتــام را کفالــت 
بــرادر  بکنــد وقتــی بابــا نیســت؟ 
بزرگ هــا بایــد ایــن کار را بکننــد. 
جامعــه  مشــکلات  واقــع  در 
برمی گــردد بــه بــرادر بزرگ ترهــا! بــه 
را  کــه وظیفه مــان  تک تــک ماهــا 
یادمــان رفتــه اســت و فکــر کردیــم 
حکومتــی بــه نــام اســلام تشــکیل 
ــم.  ی ــه ای ندار ــر وظیف ــم، دیگ دادی

*** محاسن، ج1، ص233 ** عدة الداعي، ج1، ص286   * سوره دخان، آیه 29   
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»کلکــم راع و کلکــم مســئول عــن 
رعیتــه« همــه مســئولیت دارنــد و 
علــی واســطة الــرزق بــود؛ هــم برای 
مــن  وقتــی  یــک  کــه  مــادی  رزق 
تــوی حاشــیه  ؛  بــرد پایین شــهر را 
کــه هنــوز تأثــر  ، خانــۀ فقــرا؛  شــهر
روحــی از منــزل آن هایــی کــه رفتــم 
این کــه  هــم  و  فرامــوش نمی کنــم 
« آن هــا بــود. گاهــی  بــه فکــرِ »فکــر
ســیر  را  آدم هــا  شــکم  وقت هــا 
ذهنشــان  فکــر  بــه  امــا  می کنیــم 
ک  ــه فکــر خــورا نیســتیم و علــی ب

فکــر و قلــب این هــا هــم بــود.
ایــن  الان  مشــکلات  از  یکــی 
اســت کــه ســاعت ها می نشــینند 
هــدر  عمــر  و  تلویزیــون  پــای 
بچه هــا  شــما  گــر  ا امــا  مــی رود. 
کــه  کتاب هایــی  بــا  توانســتید  را 
علــی معرفــی کــرده انــس بدهیــد، 
بیمــه کردیــد، خــارج هــم بــرود، هــر 

نمی شــود.  فاســد  بــرود  جــا 

علی آقا و جذب حداکثری

ــی  ــه کس ــود ک ــن ب ــرش ای ــی هن عل
دنبــال  بــه  مــا  نمی کــرد،  طــرد  را 
بهانــه می گردیــم بــرای اختــلاف؛ 
می گشــت  بهانــه  دنبــال  او  امــا 
بــرای اتحــاد! مــردم بــه محکمــات 
مــا  محکماتــی  کنیــد!  توجــه 
بــا  می گوییــم  کــه  مایــی  یــم.  دار
اهل ســنت وحــدت کنیــم چــرا بــا 
نمی کنیــم؟  وحــدت  شــیعیان 

اســت!  علــی  درس هــای  این هــا 
لــذا دیــروز و امــروز می بینــم همــه 
ــود  ــن؟ع؟ فرم ــد. امیرالمؤمنی آمدن
وقتــی  کــه  کنیــد  زندگــی  ی  جــور
یــه  یــه کننــد. گر مردیــد بــر شــما گر
خوبی هــای  یــاد  یعنــی  کننــد 

نــه  علــی  ببینیــد  بیفتنــد.  شــما 
بــوده  نظامــی  شــخصیت  یــک 
ی  کشــور شــخصیت  یــک  نــه  و 
بــوده؛  میلیــاردر  یــک  ونــه  بــوده 
بــه  میلیاردرهــا  جلســات  چــون 
می شــود،  شــلوغ  بهانــه ای  یــک 
یــک  بــه  سیاســیون  جلســات 
بهانــه ای شــلوغ می شــود امــا مــن 
فکــر  ایــن  رمــز  بــه  دارم  دیــروز  از 
آن  رمــز  مــن،  نظــر  بــه  می کنــم. 

هســت.  علــی  صفــای 
او  عمــل  از  انســان  عمــل  وقتــی 
عقــب می مانــد، علــم، انســان را 
کــه  ســنگین می کنــد؛ همچنــان 
پــول انســان را ســنگین می کنــد؛ 
انســان  روح  مقــام  کــه  همچنــان 
در  دیگــر  و  می کنــد  ســنگین  را 

نمی کنــد. پــرواز  روح  نمــاز 

علی آقا؛ مرد عمل 

علــی بــه یــک کار و دو کار قانــع 
نبــود؛ تــلاوت قــرآن، ذکــر مــدام، 
توســل، خیــرات و ... می فرماینــد 
بگیــرد  یــاد  چیــزی  کســی  گــر  ا
گاهــی  آ ایــن  نکنــد  عمــل  و 
می کنــد.  دور  خــدا  از  را  او 
عمدتــاً مشــکل مــا عمــل اســت 
نگذاشــت  علــی  گاهــی!  آ نــه 
همیشــه  بشــود؛  کــد  را علمــش 
خــودش را بــا ایــن کتاب هــا تــازه 
هیچ وقــت  و  می داشــت  نگــه 
کتابرســان  ایــن  نشــد!  کاســب 
می توانســت درآمــد داشــته باشــد 
دیــدم  بارهــا  و  بارهــا  بنــده  ولــی 

می کــرد.  انفــاق  کتــاب  علــی 
چــون  شــد  راحــت  علــی 
تــا  شــد.  تمــام  آزمایش هایــش 
زنــده ای آزمایــش هســت. بــه نظــر 

عمــل  ی  جــور یــک  علــی  مــن، 
ــه!  ــه بس ــت دیگ ــدا گف ــه خ ــرد ک ک
او  اســت  خــروار  نمونــه  مشــت 
ناراحــت  او  بــرای  شــد.  راحــت 
ــت  ــان ناراح ــرای خودم ــید ب نباش
قبــل  آدم هــا  خیلــی  باشــیم. 
تــا  امــا  بودنــد  خــوب  آزمایــش 
قــدرت بــه آن هــا رســید، خــراب 
شــدند؛ تــوی جنــگ خــوب بودنــد 
امــا بعــد از جنــگ خــراب شــدند؛ 
خوبنــد  ی  پــول دار در  خیلی هــا 
تــوی فقــر خــراب می شــوند؛  امــا 
خیلی هــا در فقــر خوبنــد امــا تــوی 
می شــوند.  خــراب  ی  پــول دار

هســت. آزمایش هــا 
ی  حــوزو چارچوب هــای  گرفتــار 
و  تکلیفــش  حــوزه  تــوی  نشــد؛ 
راهــش را شــناخت. فهمیــد ایــن 
مفیــد  مهــم  و  بکنــد  بایــد  را  کار 
ایــن  آقــا  علــی  کــه  اســت  بــودن 

کــرد. پیــدا  را  توفیــق 
وقتــی ائمــه الگــوی مــا هســتند، 
می بینیــم  دور  را  آن هــا  این قــدر 
یــم؛ ولــی زندگــی  کــه اثــر نمی گیر
ــدنی  ــه ش ــد ک ــان می ده ــی نش عل
اســت! علــی نشــان داد مکتــب 
و  نیســت  عقیــم  اســلام  تربیتــی 
شایســته  انســان های  همیشــه 

می دهــد.  خروجــی 
متعــال  خــدای  کــه  ان شــاءالله 
و  بگیــرد  را  مــا  همــۀ  دســت 
ی دیــن  یــم بــرای یــار تصمیــم بگیر

خــدا.
 اللهم صل علی محمد 

و آل محمد
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بسم الله الرحمن الرحیم  
در این جنس جلســـات حداقل 
ی می شـــود  ســـه تـــا نکتـــه محـــور
باشـــد  گفتگـــو  مایـــه  دســـت 
و  گوینـــده  بـــرای  ان شـــاءالله  و 

باشـــد. مفیـــد  شـــنونده 
عـــرض  جلســـه  ایـــن  اول  نکتـــه 
بـــه بازماندگانی  تســـلیت اســـت 
کـــه داغ بزرگـــی بـــر دل احســـاس 
در  شـــما  حضـــور  می کننـــد. 
کـــه دیروز  تشـــییع فوق العـــاده ای 
نـــگاه  بایـــد  مبهـــوت  حقیقتـــاً 
آســـمان  چشـــم  کـــه  می کردیـــم 
کـــه  آدم هایـــی  یـــد؛  می بار هـــم 
حســـرت  بـــا  و  می ســـوختند 
کـــه  شـــاهد رفتـــن آدمـــی بودنـــد 
بـــا وجـــودش خیلـــی خلاهـــا را پر 
بـــا  یدن هایـــش،  بادو بـــود؛  کـــرده 
مهربانی هایـــش، بـــا بزرگی روحی 
کـــه خـــدا بـــه او عطـــا کـــرده بـــود. 
ایـــن  و  حضـــور  ایـــن  ان شـــاءالله 
ابـــراز لطف، این آرامـــش را ایجاد 
می کنـــد. چـــون حقیقتـــاً تحمـــل 
ی مثـــل علـــی آقـــای  داغ بزرگـــوار
شـــاملو ســـخت اســـت و هرکس 
بـــه او نزدیک تـــر بـــود، ایـــن داغ با 

بـــود.  ویران گرتـــر  او  دل 
علـــی  دانشـــجویی  دوره  از  مـــن 
شاملو با او حشـــر و نشر داشتم. 
دانشـــگاه  مـــن  کـــه  وقتـــی  آن 
امیرکبیر حضور داشـــتم و ایشان 
را می گذرانـــد،  دوره دانشـــجویی 
انـــس مـــا ایشـــان را جـــزو رفقـــای 

صمیمـــی مـــن قـــرار داده بـــود. 

دل های داغدر برای علی

جنــازه  تشــییع  نــوع  ایــن 
حضــرت  پذیرایــی  و  دیــروز 
ایشــان  از  ارواحنافــداه  رضــا 
اشکشــان  کــه  چشــم هایی  و 
همــه  این هــا  نمی آمــد،  بنــد 
مــن  اســت.  خوبــی  نشــانه های 
گفتــم مــن دو ســالی  یــک وقتــی 
قاســم  حــاج  شــهادت  از  کــه 
بــرای  کــه  ی  بــود آن قــدر گذشــته 
بودیــم،  کــرده  یــه  گر قاســم  حــاج 
بــرای پــدر و مادرهــای خودمــان 
و  بودیــم  نکــرده  یــه  گر این قــدر 
بعضــی  تــوی  دیــدم  دیــروز  مــن 
می کــردم،  حــس  کــه  چهره هــا  از 
نزدیک تــر  برادرشــان  از  این هــا 
ان شــاءالله  به هرحــال  هســتند. 
بــر  خــدا  لطــف  بــه  آرامشــی 
دل هــای داغــداران عنایــت کنــد 
و خیــال و خاطرتــان جمــع باشــد 
ــا جــای خوبــی  کــه جــای علــی آق
دست نوشــته اش  آن  در  اســت. 
نداشــتم  انتظــار  مــن  کــه  نوشــته 
و منتظــر  بگــذرم  از چهــل ســال 

بــودم. شــهادت 

گاهی ضرورت مرگ آ

نکتــه دومــی کــه بایــد بــه آن توجــه 
کــرد در ایــن جلســات گفــت:

 مزرع سبز فلک دیدم وداس و مه نو
یادم از کشته خویش آمد وهنگام درو

رفتن،  یم؛  می رو ماهم  به هرحال 
سرنوشت محتوم یکایک ماست 
عالم  این  در  نیست  هیچ کس  و 
که بماند جز خدا. بدانیم انسان 

آمده است که برود، ما برای رفتن 
آمده ایم.

امیرالمؤمنیــن ارواحنافــداه وقتــی 
از جنــگ صفیــن برمی گشــتند بــه 
کــه رســیدند،  کوفــه  پشــت شــهر 
ــه آن هــا  ــد، ب ــه قبرســتانی کردن روب
خفتــگان  ای  کردنــد  خطــاب 
یــد  بگذار قبرســتان!  ایــن  در 
کــه پیــش مــا زنده هــا  خبرهایــی 
میــان  در  شــما  بــا  را  هســت 
بقیــه  را  خانه هایتــان  بگــذارم. 
ازدواج  همســرانتان  نشســتند، 
شــد؛  تقســیم  اموالتــان  و  کردنــد 
ــت  ــری اس ــن خب ــد ای ــد فرمودن بع
شــما  خبــر  ماســت؛  پیــش  کــه 
طــرف  آن  از  شــما  چیســت؟ 
کردنــد  رو  یــد؟  دار خبــری  چــه 
گــر بــه  بــه اصحــاب و فرمودنــد: ا
ی  جــور بدهنــد  اجــازه  این هــا 
گوش هــای  کــه  بزننــد  حــرف 
ماهــم بشــنود، بــه مــن و شــما خبــر 
هُم في 

َ
ــو اُذِنَ ل

َ
خواهنــد داد: »أمــا ل

الــزّادِ  خَیــرَ  أنَّ  خبَرُوکُــم 
َ
ل الــکَلامِ 

را  توشــه هایتان  مــردم  قــوى«.*  التَّ
پــر کنیــد کــه اینجــا دســت همــه 

اســت.  خالــی 
بــرای  گــر  ا تقــوا،  از  غیــر  مــردم! 
دیگــری  تصمیــم  زندگی هایتــان 
یــد تصمیــم غلطــی اســت.  می گیر
یعنــی  تقــوا  چــه؟  یعنــی  تقــوا 
اولویــت خــدا در انتخاب هــا، در 
چــه  می بینیــد  دوراهی هــا.  ســر 
دوســت  بیشــتر  خــدا  را  طرفــی 
کــه تشــخیص  دارد، همــان قــدر 
نمی شــود  و  کنیــد  عمــل  دادیــد 

گاهی 	مرگ	آ 	از زندگی	متاثر
حجت الاسلام والمسلمین سرلک

* نهج البلاغه، حکمت 130 اشاره به آیه 197 سوره بقره
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گرفــت، مگــر بــه  جانــب خــدا را 
و  کنیــد.  پیــدا  اطمینــان  مــرگ 
از همین جــا پلــی بزنــم بــه نکتــه 
مــا  کــه  ســوم دربــارهٔ شــخصیتی 
به خاطــر  البتــه  و  او  به خاطــر 

شــدیم.  جمــع  خودمــان 

گاهی زندگی علی متاثر از مرگ آ

گـــر علی آقـــا را در یک کلمه  من ا
بخواهم توضیـــح بدهم؛ می گویم 
علی شـــاملو عزیز ما، بـــه مراتبی 
گاهی رســـیده بود و طرز  از مرگ آ
دنیایـــش با تصمیم بـــرای حیات 
گرفته بود. تمام  ابدی اش شـــکل 
آن چیـــزی کـــه علـــی شـــاملو را با 
کـــه بـــه تعبیر  بقیـــه امثـــال بنـــده 
قـــرآن پـــا در زمینیم و ســـنگینیم، 
متمایـــز می کنـــد ایـــن اســـت که 
پایـــش  گرچـــه  ا بـــود  فهمیـــده  او 
در  ســـرش  امـــا  اســـت  زمیـــن  در 
آســـمان اســـت و طـــرح او بـــرای 

زندگـــی اش متفـــاوت بود. 
هفتـــاد  شـــصت،  می دانســـت 
ســـال خیلـــی کوچک تـــر از ایـــن 
اســـت کـــه اقیانـــوس وجود مـــا را 

در فنجـــان خـــودش جـــا بدهـــد، 
ظرفیـــت  بـــه  انســـان  نمی شـــود 
ایـــن هســـتی بـــرای زمینه چینـــی 
ارَ 

ّ
برای حیـــات ابدی کـــه »إِنَّ الدَ

حَیَـــوانُ«*، به این 
ْ
هِـــيَ ال

َ
خِـــرَةَ ل

ْ
ال

ظرفیـــت، توجـــه نکنـــد و بتوانـــد 
رســـتگار بشـــود. 

ایـــن ظرفیـــت  بـــه  علـــی شـــاملو 
توجـــه کـــرد لـــذا شـــما می بینیـــد 
خـــدا  اســـت!  بی قـــرار  آدم  یـــک 
رحمـــت کند اســـتاد او و اســـتاد 
را؛  صفایـــی  آقـــای  مرحـــوم  مـــا 
ایـــن جـــزو جمـــلات فوق العـــاده 
ی مرحـــوم صفایـــی بود  و محـــور
کـــه می فرمود مســـئولیت درختی 
در  او  یشـــه های  ر کـــه  اســـت 
گاهی هـــا و معرفت ها و بهارش  آ
در  او  بهـــار  بحران هاســـت.  در 
بـــه چالش هـــا،  و  بـــود  بحران هـــا 
بـــه  زمیـــن،  ی  رو کارهـــای  بـــه 
دیگـــران  کـــه  اولویت هایـــی 
به خاطر احساســـات نابالغشـــان 
آن اولویت هـــا را ترک کرده بودند، 

می پرداخـــت.  آن هـــا  بـــه 

یم! یاد دار آقاجان کار ز

الان یــک متنــی را آقــای بــرادران به 
مــن نشــان دادند کــه برای خادمی 
حضــرت رضــا؟ع؟ نوشــته اســت؛ 
نــگاه عجیبــی  او  نــگاه  ببینیــد؛ 
فکــر  نــاب  بایــد  خیلــی  اســت؛ 
کنــد؛ نوشــته اســت کــه مــن فکــر 
می کنــم خادمــی حــرم حضــرت 
مطالبه گــر  و  طــرف دار  رضــا؟ع؟ 
ی زمیــن  ی رو یــاد دارد؛ هــر بــار ز
بگوییــد؛  مــن  بــه  را  آن  مانــده، 
ی کــه کســی شــانه زیــرش  هــر کار
ــد.  ــن بگویی ــه م ــد، آن را ب نمی ده
نــه حکــم می خواهــم، نــه عنــوان 
می خواهــم و نــه نــام می خواهــم. 
از ایــن رنگ هــا عبــور کــرده و ایــن 

تعیّن هــا شکســته اســت.
 دیده ای خواهم  سبب سوراخ کن 

تا سبب را برکند از بیخ و بن
کـــه چشـــم هایش را  کردنـــد  نقـــل 
می بســـت و می گفـــت: »آقاجان 
را  خـــودش  یـــم!«  دار یـــاد  ز کار 
از  بزرگ تـــر  ی  معیـــار یـــک  بـــه 
فـــارغ،  چـــه  و  بـــود  ســـپرده  ایـــن 

* سوره عنکبوت؛ آیه  64
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راحـــت  چـــه  و  ســـبک بال  چـــه 
می دهـــد.  تشـــخیص 

تقـــوا  کـــه  آن هایـــی  فرمـــود  قـــرآن 
داشـــته باشـــند، یعنی اولویت ها 
را رعایت کننـــد، ما به آن ها فرقان 
می دهیـــم. مـــا به آن هـــا می گوییم 
کجـــا نفـــس بزننـــد، کجـــا بدوند، 
گریه هایشـــــــان،  خنده هایشـــان، 
سکوتشان، اخمشان، موضعشان 
دارد.  گاهـــی  آ مـــرگ  در  یشـــه  ر
وصـــف  در  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
یـــک  این هـــا  می فرمایـــد  متقیـــن 
گـــر بقیه  آدم هایـــی هســـتند کـــه ا
خودشـــان  اندازه گیری هـــای  بـــا 
بخواهنـــد در مـــورد آن هـــا حـــرف 
بزننـــد می گوینـــد »لقـــد خولطوا« * 

کردند!  قاطـــی 
علی شـــاملو لیســـانس دانشگاه 
لیســـانس  داشـــت  را  امیرکبیـــر 
علـــم و صنعـــت را داشـــت، یک 
آدم نخبـــه در جامعـــه امـــروز باید 
دنبـــال عناویـــن دیگـــری بگردد؛ 
این هـــا  همـــه  بـــه  می آیـــد  امـــا 
پشـــت می کند و به قـــول خودش 
می گویـــد همۀ این ها را گذاشـــتم 
گفتـــم بعدش  وســـط و با خـــودم 
کـــه این  چـــی؟ و بعـــد فهمیـــدم 
کـــه تمام  مســـیر مســـیری اســـت 
خـــودش  در  بایـــد  را  مـــن  تـــوان 

یـــت کنـــد. مدیر
می فرماینـــد:  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ 
قَـــدْ 

َ
بلـــه! اینهـــا قاطـــی دارنـــد! »ل

عَظِیـــمٌ«  مســـئله  امْـــرٌ  طَهُـــمْ 
َ
خَال

کـــرده اســـت.  بزرگـــی درگیرشـــان 
این هـــا بزرگ تـــر از روزمرگی هـــای 
شـــما زندگـــی می کننـــد. این هـــا 
چیزهایی  آن  خط کش هایشـــان، 
نیســـت که برای شما مهم است. 
نگاهـــی  اســـت؛ همـــان  بی قـــرار 

کـــه در چشـــمان پرجاذبه قاســـم 
ســـلیمانی شعله ور شـــد و قاسم 
ســـلیمانی که محبـــوب دل همۀ 
مـــا بود و البتـــه محبوب دل علی 
این جـــور  هـــم  او  ؛  عزیـــز شـــاملو 
این جـــور  او  می کـــرد.  زندگـــی 
زندگـــی کـــرد کـــه توانســـت معنـــا 

بدهـــد بـــه همـــه حرکت هـــا. 

طرحی بزرگ تر از شصت-
هفتاد سال

تمـــام آن نکته ای که راجع به این 
انســـان باید گفت این اســـت که 
گاه بـــود، طرحـــش بزرگ تر  مـــرگ آ
از شـــصت هفتاد سال بود و این 
نـــگاه او را به یـــک مودت انقلابی 
از  بـــود. یعنـــی جنســـی  کشـــانده 
در  دلدادگـــی  و  محبـــت  ابـــراز 
همـــه شـــئون تصمیم گیـــری؛ کـــه 
دونکـــم«  ولیجـــه  کل  مـــن  »ابـــرء 
یـــک موضـــع انقلابی فعـــال؛ یک 
در  شـــناس  مســـئله  بـــاز  چشـــم 
گاهی  میدان زندگی. ایـــن مرگ آ
انســـان را بـــه مـــودت می رســـاند؛ 
را  صف بنـــدی  انســـان  یعنـــی 
گر کتاب را انتخاب  بشناســـد و ا
کـــرد، خـــودش می گویـــد چـــون از 
کتاب انســـان متولد می شـــود. او 
بـــه دنبال هدف این مســـئله بود. 
انســـان هایی را باید پـــای کار این 

یـــم که بایســـتند.  حرکـــت بیاور
تمـــام ویژگی هـــای علـــی شـــاملو 
در  کـــه  بـــود  ایـــن  مـــن  نظـــر  بـــه 
محبتـــش  هـــم  مـــودت  جبهـــه 
بلنـــد  گریه هـــای  بـــود.  بی نظیـــر 
 ، ، هیئتـــی بـــودن او علـــی شـــاملو
، بدون  پـــای کار حســـین بـــودن او
ف هایـــی کـــه دیگـــران بـــرای 

ّ
تکل

می کننـــد؛  درســـت  خودشـــان 

بی تـــاب  حســـین؟ع؟  بـــرای 
کـــه جنســـش  می شـــد. محبتـــی 
فقـــط در هیئت باقـــی نمی ماند، 
بلکـــه  نمی کنـــد،  هیئتـــی  فقـــط 
ایـــن  چـــون  می کنـــد؛  حســـینی 
بـــه برائـــت از  مـــودت و محبـــت 
غیـــر و بـــه انتخاب مســـیر منجر 

شـــده اســـت. 

جای علی خالی است

نظافــت  آقــای  حــاج  بــا  دیــروز 
چقــدر  گفتــم:  می زدیــم؛  حــرف 
می کنــد  احســاس  آدم  زود 
و  اســت  خالــی  علــی  جــای 
می شــود.  قفــل  کارهــا  او  بــدون 
در  کــرد؛  پــر  را  خلأهــا  خیلــی 
خدمــات  و  صدقــات  بحــث 
بحث هــای  در  و  عام المنفعــه 

علمــی. و  فکــری 
بــه او  خــود مــن چقــدر آدم هــا را 
کــه  آن هایــی  از  می کــردم  وصــل 
گــر  ا می گفتــم  بودنــد.  مشــهد 
بفهمیــد،  می خواهیــد  را  حرفــی 
یــد  بر ؛  شــاملو علــی  پیــش  یــد  بر
تــو  یــد.  بگیر یــاد  حــرف  او  از 
ســطوحی کــه افــراد می خواســتند 
را  مسیرشــان  و  بگیرنــد  تصمیــم 

کننــد.  انتخــاب 
گرچــه علــی شــاملو بــه حســب  ا
نمیــرد  »هرگــز  ولــی  رفــت  ظاهــر 
آنکــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق/ 
یــده عالــم دوام  ثبــت اســت بــر جر
مــا« او متصــل شــد؛ او عنداللهــی 
تمــام  ماســت  نــزد  هرچــه  شــد. 
یَنْفَــدُ  عِنْدَکُــمْ  »مَــا  امــا  می شــود 
بقــای  او  بَــاقٍ«**  الَلهِّ  عِنْــدَ  وَمَــا 
خــودش را الحمــدلله بــا زیرکــی و 
ــا تیزبینــی تثبیــت کــرد. او مانــد  ب

و مانــدگار شــد.

** سوره نحل؛ آیه 96 * نهج البلاغه؛ خطبه 193    
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آغاز  نیست؛  پایان  مرگ  "اما 
پای  این سو  در  یدن هاست.  دو
ما آماده می گردد، با رنج و فشار و 
یم،  درد؛ در آن سو سخت می تاز

". تا آن مقصد بی مرز
این  می کنم  عرض  تسلیت 
همه  خدمت  را  بزرگ  ضایعه 
خدمت  فرهنگ،  اهالی 
من  ولی  ؛  عزیز این  خانواده های 
تصورم این است که امروز جشن 
تبخیر علی آقاست. جشن آزادی 
او از آن چیزهایی که می فهمید. 
بود  کسانی  آن  از  شاملو  مرحوم 
خودش  طبیعی  حرکت های  که 
بین  فاصله  و  برد  سؤال  زیر  را 
آنچه هست و آنچه باید باشد را 
حرکت  اساساً  چون  می فهمید؛ 
که  می شود  آغاز  زمانی  انسان 
بکند.  را خوب درک  این فاصله 
باشم؟  باید  کجا  هستم؟  کجا 
بکنم؟  باید  چه  می کنم؟  چه 
چه دارم؟ چه باید داشته باشم؟ 
در یک مقطعی تولد دوباره ایشان 
مصاحبه های  در  که  شد  شروع 

مختلف فرمودند. 
آنچه  بین  فاصلۀ  که  کسانی 
هستند و آنچه باید باشند را فارغ 
از عادت ها، فارغ ازغریزه ها، فارغ 
از اصالت ها بفهمند، انسان اند. 
که در مدار غریزه ها  انسان وقتی 
زندگی  هوس ها  و  عادت ها  و 
نشده  انسان  هنوز  می کند 
مدار  در  وقتی  ولی  است؛ 
اندازه گیری  و  سنجش  و  تعقل 
انسانیت  به  تازه  می کند،  زندگی 
شاملو  آقای  مرحوم  می رسد. 

حریت  این  که  تمام  حریتِ  با 
این  در  یشه  ر عدالت طلبی  و 

شناخت قدر دارد.
را  خودش  اندازه های  که  کسی 
بفهمد  که  کسی  بفهمد،  خوب 
کمتر  به  دارد  ادامه  بی نهایت  تا 
ازآنچه که باید باشد قانع نیست؛ 
زندگی  برای  که  وقتی  فرد  این 
شخصی، خانوادگی، اجتماعی، 
علمی  و  تحصیلی  اقتصادی، 
این  می کند،  ی  هدف گذار
با این نگاه می گذارد  را  هدف ها 
باید  چیزی  آن  دنبال  به  من  که 
است.  بزرگ تر  من  از  که  بروم 
هدف هایی که مرسوم شده همه 
کمتر است و این منطقی  از من 
به  هستی  تمام  چون  نیست؛ 
انسان ختم می شود و انسان باید 
به خدا ختم شود و این نقطه ای 
مرحوم  درونی  جوشش  که  بود 
او  در  و  کرد  ایجاد  را  شاملو 
مستمر  حرکت  و  جدی  حرکت 

ایجاد شد 
است.  جامعیت  بعدی  نکته 

علی  نیست؛  جسم  فقط  انسان 
باور  ولی  بود،  خیر  کار  اهل  آقا 
جسم  فقط  انسان  که  داشت 
هم  او  دیگر  ابعاد  نیست؛ 
فکر  انسان  است.  رزق  نیازمند 
قلب  دارد،  هم  عقل  دارد،  هم 
علی  و  دارد  هم  روح  دارد،  هم 
تک تک  برای  که  بود  کسی  آقا 
قائل  را  جامعیت  این  انسان ها 
قائل  هم  خودش  برای  بود. 
نبود.  ی  یکاتور کار انسان  بود. 
بهترین  در  که  تیزهوشی  انسان 
مدارج  بهترین  در  دانشگاه ها 
و  می کند  تحصیل  علمی 
گسترده تر شود؛  تصمیم می گیرد 
متفاوتی  مجالس  امروز  اینکه 
هست،  متفاوتی  نگاه های  و 
آقاست.  علی  وجودی  سعه  این 
یعنی این ادامه آن انسان است؛ 
باشد  داشته  ادامه  که  انسانی 

دیگر غم ندارد.
ببینید؛  است.  مهم  خیلی  این 
شاید  که  هستند  کارها  بعضی 
از دید ظاهری خیلی بزرگ دیده 

حرکت	و	جامعیت	
یانی استاد جلیل معمار
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عادت ها  ی  رو ما  چون  نشوند؛ 
زندگی می کنیم. کسی زندگی اش 
را بگذارد و مثلاً بگویند او کتاب 
ما  برای  الان  این  می کند.  یع  توز
آن  اما  است  شده  مهم  خیلی 
بگذارد  پا  باید  شخص  لحظه 
رو  خواسته ها،  از  خیلی  ی  رو
از  خیلی  رو  جلوه ها،  از  خیلی 
و  حرف ها  از  خیلی  رو  هوس ها، 
وسوسه ها. این ها آن لحظه ای که 
پا می گذارد و تشخیص می دهد 
این  ارزش  و  بکند  را  کار  این 

گرایش  و  نیت  و  بینش  با  را  کار 
این  می فهمد،  خودش  ارزش  و 
که  اولویتی  این  است.  عظمت 
روستایی  کودک  آن  به  باید  من 
که آینده ای دارد و رزقی از کتاب 
کتاب  این  چه بسا  دارد،  لازم  را 
بگذارد،  اثر  او  سرنوشت  در 
خودش  با  که  لحظه ای  آن  در 
و  را  کودک  آن  و  می کند  خلوت 
قلب  در  را  روستایی  نوجوان  آن 
خودش میهمان می کند، این کار 

کوچکی نیست.

زندگی  شهید  ایشان  من  نظر  به 
کرد؛ کسی که در لحظه ها حاضر 
است و در حادثه ها حاضر است 
و در لحظه ها شهود دارد. به قول 
شهید  باید  سلیمانی  شهید 
که  دارم  اعتقاد  من  کرد.  زندگی 
مرحوم علی شاملو شهید زندگی 
کرد و مرگ مزاحم زندگی او نبود. 
که  کنیم  زندگی  ی  جور امیدوارم 
و  نباشد.  ما  زندگی  مزاحم  مرگ 

السلام علیکم و رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحیم 
رفاقت با علی شاملو یک تجربه 
ناب بود یک تجربه ناب از رفاقت 
و  قحطی  دوران  در  که  آدمی  با 
آرمان هایش  با  آرمان  فراموشی 
زندگی می کرد؛ آن چیزی که من از 
نگاه خودم دارم از رفیق خوبم علی 
چیزی  آن  می گویم،  عزیز  شاملو 
محدود  زاویه  این  از  که  است 
چشمان من گذشته و الا حتماً در 
چقدر  علی  که  می فهمیم  آینده 
است.  بوده  جامعی  و  بزرگ  آدم 
یه  ما چیزی که هر کداممان از زاو
دیدیم.  را  علی  خودمان  نگاه 
مهم ترین  و  نکته  مهم ترین 
از  که  ما  جهادی  رفیق  کلیدواژۀ 
نزدیک می دیدیم این بود که »کار 
خیلی  که  عهدی  در  می کرد«. 
نق  الکی  یم،  طلبکار ماها  از 
می زنیم و منتظریم شرایط فراهم 
کار کرد و این  بشود، علی شاملو 

را همه دیدیم. 

علی  همسایه  منزل  در  هم  ما 
بارها   . دفتر در  هم  و  هستیم  آقا 
آخرین ساعت های روز که شاید 
یکهویی  برگردم،  می خواستم 
می دیدم در زنگ می خورد و علی 
از  پر  و  ایده  از  پر  و  دفتر  می آمد 
حوزه  در  مسئله  و  سؤال  انبوهی 
رسانه بود. می دیدم با طرح و ایده 
آمده  و بعد دوباره پیگیر است. 
کرونا، خوب  ی  ابتدای این بیمار
این  درگیر  هیئتی ها  بچه  همه 
بودند که کجا هیئت برگزار کنیم، 
بعضی ها  و  نکنیم  برگزار  کجا 
بعضی ها  بودند،  کرده  کپ 
کنند، علی  نمی دانستند چه کار 
، باهم  ی گذاشت و آمد دفتر قرار
پیگیر  هم  خودش  و  نشستیم 
بود و بعد از چند ساعت جلسۀ 
دونفرۀ مبسوط به این رسیدیم که 
یم.  یک روضه رسانه ای راه بینداز
»روضه  اسم  به  روضه ای  یک 
بالا  ی  مجاز فضای  در  صبح« 

که یک  آمد و علی این جور نبود 
روضه  کند؛  رها  و  بدهد  ایده 
صبح که آمد، بالا تازه علی آمده 
که  غرق شدگی  آن  با  و  دفتر  بود 
آقای صفای حائری  تفکر  آن  در 
را  برنامه  از  قسمت  ده  داشت 
بود  قرار  اول  نوشت.  و  نشست 
آن قدر  ولی  بشود  قسمت  چهار 
بحث جذاب بود که همه بچه ها 
و  دادن  ادامه  به  داشتیم  اصرار 
گاهی  آ مرگ  که  بود  این  جالب 
کرد.  را به عنوان موضوع انتخاب 
گفتیم  ماها  شد،  تمام  که  وقتی 

مشتاق شدیم به این رفتن! 
جشنواره فجر سر برنامه گرا سینما 
خدمت  بود  قرار  برنامه  تا  چند 
رفته  علی  با  باشیم؛  آقا  علی 
ببینیم  فیلم  هویزه  سینما  بودیم 
یکی از فیلم ها فیلم خوبی نبود، 
و  نشستیم  کافه  یک  توی  رفتیم 
سینما  ماجراهای  درمورد  باهم 
این  جالب  نکته  می زدیم  حرف 

	زیاد	داریم آقاجان!	کار
 آقای هادی حاجتمند*

* هنرمند، کارگردان و تهیه کننده سینما و برنامه ساز و مجری کارشناس تلوزیون
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که  دوستانی  حتماً  حالا  که  بود 
با علی بیشتر از ما بودند یادشان 
می خواست  که  وقتی  که  هست 
را می بست  کند چشمش  کید  تا
من  مثلاً  آقاجان!  می گفت  و 
یه،  می گفتم: »علی اینجا این جور
اذیت  رو  ما  و  یه  این جور سینما 
کردن و ...«، چشمش را می بست 
کار  باید  »آقاجان  می گفت:  و 

کنید! آقا کار رو زمینه« 
یادم هست من گفتم: »علی توی 
چه  انتخابات،  قصه های  این 
ی ازتون دارن درمیارن! این ها  پدر
بمیرن!«  می خوان  ی  جور چه 
کن علی  بعد من می گفتم: »دعا 
چشم هایش  دوباره  شیم«  شهید 
کار  باید  »آقا  گفت:  و  بست  را 
زمینه؛  رو  کار  خیلی  کنیم؛ 
شهیدیم!«  بریم  هرجور  بعدش 
این  به  نمی کردم  فکر  اصلاً  من 
ی بیایم اینجا  سرعت که باید روز
جمله  این  درمورد  و  بنشینیم 

علی حرف بزنیم. 
اینکه  کنم  عرض  نکته ای  یک 
کتاب  علی  می گویند  روزها  این 
علی  هدف  واقعاً   ... و  رساند 
نبود؛  کتاب  معنای  به  کتاب 
گرفتار  که  »این مردمی  می گفت: 

و  قاشق  یس  سرو که  هستند  این 
چنگالشان هر روز عوض بشود و 
راهش  کرده اند،  فراموش  را  آرمان 
راه  و  کنند  فکر  که  است  این 
است.«  کتاب  اندیشه  و  فکر 
دشمن های  »چقدر  می گفت: 
می شه  خوبند؛  باسوادمان 
میشه  کرد،  بحث  باهاشون 

باهاشون وارد گفتگو شد.« 
گر  ا که  نوشتم  یادداشتی  من 
از  و  می خوانم  بدهید  اجازه 
می شوم.  مرخص  محضرتان 
اجرایی  مدل  و  تفکر  نوشتم: 
و  است  مرده  نه  ش  ص  ع  آقای 
نه نیاز به ناله دارد. علی صفوی 

شاملو و تفکر جهادی عاقلانه و 
واقعی جوان  او مصداق  انقلابی 
و  زنده  است  انقلاب  دوم  گام 
برای ماندن  رهرو است؛  نیازمند 
ید.  و افسوس خوردن وقت نگذار
»آقاجون؛   : عزیز علی  قول  به 

ببین! باید کارکنیم«
استفاده  هم  فرصت  این  از  من 
و  عزیز  خانواده  همهٔ  به  می کنم 
بزرگوار آقای شاملو تسلیت میگم 
حالتان  به  خوش  واقعاً  میگم  و 
خانواده  این  در  بزرگ  آدم  یک  که 
داشتید و دارید؛ چون به نظر من 
تازه  بعد  به  اینجا  از  شاملو  علی 

بیشتر کار خواهد کرد.

	عرصه	فرهنگ آتش	به	اختیاری	در
آقای محمد حسین زاده*

بسم الله الرحمن الرحیم 
ی از جملات مرحوم صفایی  فراز
طلبه  گر  »ا کردم:  انتخاب  را 
در  کند  رشد  باید  که  فهمید 
که  می نشیند  کسانی  با  نتیجه 
آنها  از  یا  بدهد  رشد  آنها  به  یا 

دوستانم  از  یکی  به  بگیرد  رشد 
یاد  گفتم با کسانی باش که تو را ز
از  حق  جز  کس  هر  گفتم  کنند 
زمانی  ببین  گفتم  و  می کاهد  تو 
نفر  بهمان  و  شخص  فلان  با  که 
در  را  چیزی  چه  او  می نشینی 

یا  و  را  خودش  می کند  بزرگ  تو 
خدا  یا  و  را  دنیا  یا  و  را  خودت 
صفایی  آقای  روح  شادی  را؟!« 
که بر سبک و مشی زندگی علی 
آقای شاملو اثرگذار بود و شادی 
ختم  صلواتی  آقا  علی  روح 

* نویسنده و فعال فرهنگی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی
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بفرمائید. 
مورد  در  که  نکته ای  اولین 
این  بگویم  بخواهم  آقا  علی 
رشددهنده  آقا  علی  که  است 
برای  بود؛  شتاب دهنده  بود؛ 
و  می نشستند  او  با  که  کسانی 
که  مختلفی  فعالیت های  در 

داشت، با او در ارتباط بودند. 
فعالیتش  جنس  کتابرسان  البته 
سطح  در  و  بود  کتاب  حوزه  در 
شد  شناخته  کتابرسان  با  کشور 
و  اجتماعی  فعالیت های  اما 
که  ی هایی  اثرگذار و  سیاسی 
کشور  و  استان  و  مشهد  در 
نبود  فرهنگی  به  محدود  داشت 
در  که  کسانی  بود.  گسترده  و 
ایشان  با  مختلف  حوزه های 
داشتند،  نشست وبرخاست 
در  رشد  مدتی  یک  از  بعد 
اتفاق  و  می گرفت  شکل  این ها 
شما  خدمت  که  این  می افتاد؛ 
نیست،  تعریف  می کنم  عرض 
که  کسانی  دیده ام  بعینه  چون 
یستند  ز شاملو  آقای  علی  کنار 
فرهنگی  فعالیت های  این  در  و 
همراه  سیاسی  و  اجتماعی  و 
نگاه هایشان  نوع  بودند،  ایشان 
مطالعه  سطح  می کرد،  تغییر 
موضوعات  می رفت  بالا  آنها 
تغییر  آن ها  در  اولویت ها  و 
مرحوم  از  که  نکته ای  می کرد. 
بر  ناظر  خواندم  صفایی  آقای 
در  ما  که  است  مطلب  همین 
فعالیت های اجتماعیِ خودمان 
کسانی نشست وبرخاست  با چه 
ما  بر  اثری  چه  آن ها  و  می کنیم 
آنها  بر  اثری  چه  ما  و  می گذارند 

یم؟  می گذار
من  اصلی  بحث  که  دوم  نکته 

به  آقا  علی  که  است  این  است، 
به  آتش  خودش  واقعی  معنای 
اختیار بود، هم چنان که حضرت 
موضوعات  در  فرمودند  آقا 
بچه های  اجتماعی  و  فرهنگی 
منتظر  حزب اللهی  و  فرهنگی 
تشخیص  درست  گر  ا نمانند، 
شاخصه های  از  یکی  که  دادند 
بود،  درست  تشخیص  آقا  علی 
منتظر  دادند  تشخیص  وقتی 
فلان ابلاغ و فلان سازمان و فلان 

دستور نمی مانند.
برای  احد  تنگه  یک  آقا  علی 
به عنوان  بود  کرده  پیدا  خودش 
یک  کتاب خوانی  و  کتاب  حوزه 
سال ها  که  رهبری  جدی  دغدغه 
ایشان بیان می کردند و شاید خیلی 
عریض وطویل  دستگاه های  از 
بودجه  عنوان  آن  ذیل  دولتی 
علی  ولی  داشتند  امکانات  و 
کارایی اش  کتابرسان  در  شاملو 
آن  از  بسیاری  از  کارآمدی اش  و 

دستگاه ها بالاتر بود.
روستاهای  دورترین  به  کتابرسان 
کتاب رساند، من به عنوان  کشور 
کسی که درگیر مباحث مدیریتی 
یک  در  گر  ا ما  می گویم  هستم 
دستگاه دولتی بخواهیم تصمیم 
روستای  فلان  به  که  بگیریم 
خراسان کتاب برسانیم باید کلی 
کلی  دستورالعمل،  کلی  کاغذ، 
آیا  بشود  آیا  که  کنیم  تهیه  ابلاغ 

نشود.
کامل می کند  آن چه این حلقه را 
است.  فرهنگی  تمیز  کار 
ادعای  است  ممکن  خیلی ها 
ولی  بکنند  ی  اختیار به  آتش 
انقلاب  از  عقب مانده  کار  یک 
و اسلام را بروند و انجام بدهند؛ 

اما مهم این است که آن را خوب 
و تمیز و قشنگ و اثرگذار انجام 
توانمندی  این  خیلی ها  بدهند، 
اختیار  به  آتش  ایشان  ندارند؛  را 
را  فرهنگی  کار  و  بود  ق 

ّ
خلا بود، 

خوب و تمیز انجام می داد. 
نشأت گرفته  البته  این ها  همه 
و  دینی  و  فکری  منظومه  یک  از 
در  گر  ا ابزارها  این  بود؛  انقلابی 
معرفت  که  باشد  فردی  اختیار 
را  اسلام  مبانی  باشد،  نداشته 
می تواند  باشد،  نداشته  قبول 
آن  همه  باشد؛  ک  خطرنا خیلی 
آورد  را  مهارت ها  و  توانمندی ها 

یج اسلام و انقلاب.  پای ترو
احد  تنگه  باید  ما  از  کدام  هر 
کار  آن  کنیم؛  پیدا  را  خودمان 
کار  آن  اسلام،  ماندهٔ  زمین  ی  رو
آن  انقلاب،  ماندۀ  زمین  ی  رو
ی آن  کنیم. رو را پیدا  تنگه احد 
تنگه بایستیم و کار عمیق و تمیز 
می خواهیم  گر  ا بدهیم؛  انجام 
آقا  علی  زندگی  سبک  از  درسی 

یاد بگیریم. 
نکته آخر من خطاب به دوستان 
علی آقا از جمله خودم، خطاب 
ایشان،  محترم  خانواده  به 
صدقه  آقا  علی  که  هست  این 
تا  که  کردند  شروع  را  ی های  جار
علی  هست  یه  جار صدقه  این 
زنده است و روح او شاد هست؛ 
این  که  هست  این  ما  وظیفه 
مسیر را مسیر تبلیغ کتابِ خوبِ 
دینی و انقلابی را ادامه بدهیم تا 
علی  می دهیم  انجام  را  کار  این 
شاد است و برای ما دعا می کند. 
ختم  را  ما  همه  عاقبت  خداوند 

به خیر بکند...








